هندسه نااقليدسى و نسبيت عام اينشتين 
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در قرن نوزدهم دو رياضيدان بزرگ به نام «لباچفسكى» و «ريمان» دو نظام هندسى را صورت بندى كردند كه هندسه را از سيطره اقليدس خارج مى كرد. صورت بندى «اقليدس» از هندسه تا قرن نوزدهم پررونق ترين كالاى فكرى بود و پنداشته مى شد كه نظام اقليدس يگانه نظامى است كه امكان پذير است. اين نظام بى چون و چرا توصيفى درست از جهان انگاشته مى شد. هندسه اقليدسى مدلى براى ساختار نظريه هاى علمى بود و نيوتن و ديگر دانشمندان از آن پيروى مى كردند. هندسه اقليدسى بر پنج اصل موضوعه استوار است و قضاياى هندسه با توجه به اين پنج اصل اثبات مى شوند. اصل موضوعه پنجم اقليدس مى گويد: «به ازاى هر خط و نقطه اى خارج آن خط، يك خط و تنها يك خط به موازات آن خط مفروض مى تواند از آن نقطه عبور كند.»
هندسه «لباچفسكى» و هندسه «ريمانى» اين اصل موضوعه پنجم را مورد ترديد قرار دادند. در هندسه «ريمانى» ممكن است خط صافى كه موازى خط مفروض باشد از نقطه مورد نظر عبور نكند و در هندسه «لباچفسكى» ممكن است بيش از يك خط از آن نقطه عبور كند. با اندكى تسامح مى توان گفت اين دو هندسه منحنى وار هستند. بدين معنا كه كوتاه ترين فاصله بين دو نقطه يك منحنى است. 

هندسه اقليدسى فضايى را مفروض مى گيرد كه هيچ گونه خميدگى و انحنا ندارد. اما نظام هندسى لباچفسكى و ريمانى اين خميدگى را مفروض مى گيرند. (مانند سطح يك كره) همچنين در هندسه هاى نااقليدسى جمع زواياى مثلث برابر با 180 درجه نيست. (در هندسه اقليدسى جمع زواياى مثلث برابر با 180 درجه است.) ظهور اين هندسه هاى عجيب و غريب براى رياضيدانان جالب توجه بود اما اهميت آنها وقتى روشن شد كه نسبيت عام اينشتين توسط بيشتر فيزيكدانان به عنوان جايگزينى براى نظريه نيوتن از مكان، زمان و گرانش پذيرفته شد. چون صورت بندى نسبيت عام اينشتين مبتنى بر هندسه «ريمانى» است. در اين نظريه هندسه زمان و مكان به جاى آن كه صاف باشد منحنى است.
نظريه نسبيت خاص اينشتين تمايز آشكارى ميان رياضيات محض و رياضيات كاربردى است. هندسه محض مطالعه سيستم هاى رياضى مختلف است كه به وسيله نظام هاى اصول موضوعه متفاوتى توصيف شده اند. برخى از آنها چندبعدى و يا حتى nبعدى هستند. اما هندسه محض انتزاعى است و هيچ ربطى با جهان مادى ندارد يعنى فقط به روابط مفاهيم رياضى با همديگر، بدون ارجاع به تجربه مى پردازد. هندسه كاربردى، كاربرد رياضيات در واقعيت است. هندسه كاربردى به وسيله تجربه فراگرفته مى شود و مفاهيم انتزاعى برحسب عناصرى تفسير مى شوند كه بازتاب جهان تجربه اند. نظريه نسبيت، تفسيرى منسجم از مفهوم حركت، زمان و مكان به ما مى دهد. اينشتين براى تبيين حركت نور از هندسه نااقليدسى استفاده كرد. بدين منظور هندسه «ريمانى» را برگزيد. 

هندسه اقليدسى براى دستگاهى مشتمل بر خط هاى راست در يك صفحه طرح ريزى شده است اما در عالم واقع يك چنين خط هاى راستى وجود ندارد. اينشتين معتقد بود امور واقع هندسه ريمانى را اقتضا كرده اند. نور بر اثر ميدان هاى گرانشى خميده شده و به صورت منحنى در مى آيد يعنى سير نور مستقيم نيست بلكه به صورت منحنى ها و دايره هاى عظيمى است كه سطح كرات آنها را پديد آورده اند. نور به سبب ميدان هاى گرانشى كه بر اثر اجرام آسمانى پديد مى آيد خط سيرى منحنى دارد. براساس نسبيت عام نور در راستاى كوتاه ترين خطوط بين نقاط حركت مى كند اما گاهى اين خطوط منحنى هستند چون حضور ماده موجب انحنا در مكان - زمان مى شود. 

در نظريه نسبيت عام گرانش يك نيرو نيست بلكه نامى است كه ما به اثر انحناى زمان _ مكان بر حركت اشيا اطلاق مى كنيم. آزمون هاى عملى ثابت كردند كه شالوده عالم نااقليدسى است و شايد نظريه نسبيت عام بهترين راهنمايى باشد كه ما با آن مى توانيم اشيا را مشاهده كنيم. اما مدافعين هندسه اقليدسى معتقد بودند كه به وسيله آزمايش نمى توان تصميم گرفت كه ساختار هندسى جهان اقليدسى است يا نااقليدسى. چون مى توان نيروهايى به سيستم مبتنى بر هندسه اقليدسى اضافه كرد به طورى كه شبيه اثرات ساختار نااقليدسى باشد. نيروهايى كه اندازه گيرى هاى ما از طول و زمان را چنان تغيير دهند كه پديده هايى سازگار با زمان - مكان خميده به وجود آيد. اين نظريه به «قراردادگرايى» مشهور است كه نخستين بار از طرف رياضيدان و فيزيكدان فرانسوى «هنرى پوانكاره» ابراز شد. اما نظريه هايى كه بدين طريق به دست مى آوريم ممكن است كاملاً جعلى و موقتى باشند. اما دلايل كافى براى رد آنها وجود دارد؟
جان دالتون
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0 سال قبل از ثبت و اعلان استقلال آمريكا در سال 1766، جان دالتون در انگلستان متولد شد. خانواده او در يك كلبه كوچك گالي در روستايي زندگي مي‎كردند. در كودكي، جان به همراه برادرش در يك مزرعه كار مي‎كرد و در مغازه پدر در بافتن لباس او را ياري مي‎دادند. با وجود فراهم بودن اندكي از لوازم اوليه زندگي آنها خانواده فقيري بودند، بسياري از پسران فقير در آن زمان از داشتن تحصيلات محروم بودند، اما جان توانست با خوش‎شانسي در مدرسه‎اي در همان نزديك زادگاهش مشغول تحصيل شود. 

در سال 1766، تنها از هر 200 نفر، يك نفر قادر به خواندن بود. جان دانش‎‎آموزي خوب بود و به يادگيري علاقه زيادي نشان مي‎داد. آموزگاران نيز او را به يادگيري تشويق مي‎كردند. در 12 سالگي، او اولين مدرسه خود را در شهري نزديك محل اقامتش باز كرد اما به خاطر كمبود پول مجبور به بستن آنجا و كاركردن در مزرعه عمه‎اش شد. 

3 سال بعد، به همراه برادر بزرگتر و يكي از دوستانش مدرسه‎اي را در 0كندال) Kendall انگليس باز كرد. به تدرس انگليسي. لانتين، يوناني، فرانسوي و 21 موضوع علمي و رياضي پرداخت. جان به يادگيري طبيعت و هواي اطراف خود مي‎پرداخت. او پروانه‎ها، حلزون‎، و ... را جمع‎آوري مي‎كرد.جان دالتون پي برد كه دچار كورنگي ست و به يادگيري آن روي آورد. در 1793، جان به عنوان معلم خصوصي به منچستر رفت و در كالج جديد مشغول به تدريس شد. و در آنجا به مشاهده رفتار گازها پرداخت. 

او به عناصر و اجزاء مختلف و چگونگي درست شدن آنها انديشيد. جان نظريه‎اي داشت كه بر طبق آن، هر عنصري از اتم‎هاي مجزا تشكيل شده و تمام عناصر با يكديگر متفاوت هستند زيرا اتم‎هاي سازنده هر كدام از آنها، با ديگري متفاوت است. 

جرج سيمون اهم
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جرج سيمون اهم در سال 1787 در آلمان متولد شد. پدرش قفل ساز و مادرش، فاريا، دختر يك خياط بود. با اينكه پدر و مادر جرج تحصيلات خود را به پايان نرسانده بودند. اما پدر جرج تحت تعليمات و مطالعات شخصي خود بود تا جايي كه قادر بود پسر خود را به عاليترين نحو با تعليمات خود آموزش دهد. 

در 1805، اهم وارد دانشگاه Er Langen شد و درجه دكتري را دريافت كرد. او كتابهايي در زمينه هندسه نوشته و در همان زمان به تعليم رياضيات در چندين مدرسه مشغول بود. بعد از آنكه او به كشف الكترومغناطيس كه در سال 1820 اتفاق افتاد علاقه‎مند شد، در لابراتوار فيزيك مدرسه‎اي شروع به كار و آزمايش كرد. در دو مقاله مهم در سال 1826 اهم، تصويري رياضي از هدايت گرما در مدارهاي مدلسازي شده فوريه ارائه داد. اين مقاله‎ها، استنباط اهم از نتايج پديده‎ها و آزمايشات تجربي را افزايش داد و بخصوص در مقاله دوم، او قادر بود قوانيني كه براي شرح و توضيح نتايج كارهاي انجام شده ديگران بر روي "پيل" بود را مطرح كند. اجزاي ابتدايي يك سلول الكتروشيميايي: 1) الكترودها (X و Y) كه هر دو از مواد برنده الكتريكي ساخته شده بودند: فلز، كربن، تركيبات ... 2) الكترودهاي مرجع (A و B و C) كه در برخورد با جسم تحليل رونده، فاسد مي‎شوند. 3) خود سلول يا محفظه‎اي كه از مواد بدون حركت و بي‎اثر تشكيل شده باشد: "شيشه، ... 4) الكتروليته‎اي كه حاوي يون مي‎باشد. 

با استفاده و كمك از آزمايشات فراواني كه جرج سيمون اهم انجام داده بود، توانست روابطي اساسي بين ولتاژ، جريان و مقاومت بدست آورد. چيزي كه امروز به عنوان قانون اهم شناخته مي‎شود. او كتابي را در مورد نظريه الكتريسته اش در سال 1827 منتشر كرد . معادله I=V/R به عنوان "قانون اهم شناختهمي شود. با اين شرح كه مقدار ثابتي ازجريان كه ازسيمي عبور بكند . دقيقاً متناسب است با ولتاژ دو سر آن سيم ، تقسيم بر مقاومت آن .
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اهم (R) ، واحد مقاومت الكتريكي ، مساوي است با جريان (I) يك آمپري كه در يك رسانا برقرارشود به ازاء يك ولت اختلاف پتانسيل (V) الكتريكي كه بر دو سر سيم اعمال مي شود . اين روابط بنيادي آغازي است با شروع تحليل مدارات الكتريكي .
مايكل فاراده
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در سال 1791 در يك خانواده فقير انگليسي بدنيا آمد . مايكل فاراده پسري بسيار كنجكاو بود و علاقه زيادي به پرسيدن درمورد هر مطلبي داشت ، او نياز شديدي به هرچه بيشتر دانستن احساس مي كرد . در13 سالگي به عنوان پيغام رسان دريك مغازه صحافي گري كتاب در لندن مشغول به كار شد. او تمام كتابهايي را كه دراطرافش بود را مطالعه كرد و آرزو داشت كه روزي خود او بتواند كتابي بنويسد. 

او به مباحث انرژي خصوصاً نيرو ، علاقه مند شد . مطالعات و آزمايش هاي فراواني كه درحوزه انرژي و نيرو انجام داده بود . او را قادر مي كرد تا دراينده اكتشافات مهمي در زمينه الكتريسته انجام دهد . 

او سرانجام يك فيزيك دادن و شيميدان مشهور شد . 2 وسيله درست كرد براي توليد چيزي كه خود او آن را چرخش الكترو مغناطيس مي خواند : بوجود آمدن جرياني دريك مدار توسط يك نيرو مغناطيسي دوار به دور يك سيم. 

10 سال بعد در سال 1831 ، آزمايشات متعدد خود را كه منجر به كشف القاء الكترو مغناطيس شد آغاز كرد . اين آزمايشات مبناي فن آوري جديد الكترو- مغناطيس به حساب مي آيند . كه در واقع شكل دهنده آن ها هستند . 

در 1831 ، فاراده يكي از بزرگترين كشفيات القاء الكترو مغناطيس خود را با استفاده از "حلقه القاء" خود انجام داد : 

القاء يا توليد الكتريسته در يك سيم به وسيله تاثير نيروي الكترو مغناطيس يك سيم حاصل جريان بر روي يك سيم ديگر . 

توليد يك جريان دائم الكتريكي . براي اين منظور فاراده ، دوقطعه سيم را بدور يك ديسك مسي پيچاند- با چرخاندن صفحه حلقوي ، بين قطب هاي آهنربا ي نعلي شكل او جرياني پيوسته و مداوم بدست آورد. اين اولين توليد كننده الكتريسيته (ژنراتور) بود . 

از ابزار و وسايلي كه او درآزمايشاتش درست كرده بود در موتورهاي الكتريكي و تبديل كننده ها و توليد كننده هاي الكتريكي بهره بردند. 

فاراده آزمايشات الكتريكي خود را ادامه داد . در سال 1832 او اثبات كرد كه الكتريسته اي كه توسط مغناطيس القاء مي شود،اختلاف ولتاژ الكتريكي توليد شده توسط باتري و الكتريسته ساكن همگي يك چيز هستند . او همچنين كار مهمي را درزمينه الكترومغناطيس انجام داد. مايكل فاراده يكي از بزرگترين فيزيكداناني بود كه توجه زيادي به تجربه و آزمايش كردن نظريات و افكارش داشت ، او به عنوان پدر موتور الكتريكي ، توليد كننده هاي الكتريكي ( ژنراتور) تبديل كننده هاي الكتريكي ، شناخته مي شود همچنين "قانون القاء" را كه اكنون تحت عنوان "قانون القاء فاراده " شناخته مي شود بيان داشت ، دو قسمت از فيزيك به افتخار او به اسمش نامگذاري شده است . فرده ( براي فازان) و فاراده (به عنوان واحد بار ) .
هنري فورد
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هنري فورد اغلب به اشتباه مخترع اتومبيل ناميده مي‌شود. (اين نام متعلق به كارل بنز آلماني است). هنري فورد يك فرد خلاق بود كه صنعت اتومبيل را منقلب كرد. فورد در سي‌ام جولاي سال 1863 در Deadborn ميشيگان متولد شد. در كودكي در مزرعه خانوادگي كار مي‌كرد.در اوقات فراغتش در تعميرگاه ماشين‌هاي مزرعه تجربه مي‌اندوخت.. در سن 17 سالگي، فورد مزرعه خانوادگي را ترك كرد و به Detroit نقل مكان ‌كرد. جايي كه در آنجا كارش را در تعميرگاههاي ماشين به ويژه موتورهاي بخارادامه داد. در 1882 هنري فورد يك ماشين كار حرفه‌اي بود و توسط شركت Westinghouse استخدام شده بود تا ماشين‌هاي بخار را راه‌اندازي و تعمير كند. 

در 1891 فورد يك موتور كوچك گازوئيلي طراحي كرد. توماس اديسون سپس يك شغل به هنري فورد پيشنهاد كرد و فورد مهندس ارشد شركت روشنايي بخش اديسون شد. سه سال بعد، فورديك ماشين گازوئيلي ساخت كه به نام كالسكه بدون اسب شناخته مي‌شود. او شغلش با اديسون را رها كرد تا علائقش در زمينه ماشينها را دنبال كند. بيشتر از 5 سال بعد، هنري فورد به توسعه طراحي ماشينها شامل مدل A و مدل T ادامه داد. او سرعت و كارآيي سوخت ماشينها را افزايش داد. كارآيي براي فرد يك جنبه تجارتي داشت. او خط توليد و اسمبلي را توسعه داد تا توليد ماشينها را سريعتر و اقتصادي‌تر كند. در طي جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، ماشين فورد در جنگ براي ساختن تجهيزات استفاده مي‌شد. در طي آخرين دورة زندگي هنري فورد، او به عنوان رئيس بنگاه فورد، كه يك مؤسسه خيريه بود خدمت مي‌كرد. هنري فورد در هفتم آوريل 1947 درگذشت.
گوگليلمو ماركوني
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گوگليلمو ماركوني يك مخترع و مهندس الكترونيك ايتاليايي بود. او به خاطر توسعه فن تلگراف بدون سيم، كه راديو هم ناميده مي‌شود معروف است. قبل از كار ماركوني، سيگنالهاي تلگراف از طريق سيم فرستاده مي‌شدند. ماركوني در 25 آوريل 1874 در Bologna، ايتاليا متولد شد. او در اوايل زندگي‌اش به علوم علاقه‌مند شد. بيشتر مطالعاتش شخصي و محرمانه انجام شد. در سال 1894 ماركوني شروع به كار كردن با تلگراف‌هاي بدون سيم كرد. او كارش را برپايه كارهاي هاينريش هرتز با الكترومغناطيس‌ها قرار داد. با انتقال سيگنالها در يك اتاق شروع كرد و بالاخره با قراردادن فرستنده و گيرنده موفق به انتقال آنها به مايلها دورتر شد. دولت ايتاليا به اين كار علاقه‌اي نشان نداد. بنابراين ماركوني به انگلستان رفت. در اين زمانها او، اولين حق امتيازش را به خاطر راديو گرفت. هدف بعدي ماركوني فرستادن پيغام از اين طرف به آن طرف آتلانتيك بود. او در 12 دسامبر 1901 موفق به انجام اين كار شد. او حرف S را در كدمورس فرستاد. موفقيت اين انتقال زمينه مطالعات علمي در جو و ايدة يون كره را گشود. اين تكنولوژي با نجات دادن جانهاي بسياري از سرنشينان كشتي‌هايي كه دچار مشكل شده بودند مانند Republic و Titanic بسيار معروف‌تر شد. سپس ماركوني شروع به كار روي انتقال موجهاي كوتاه و مايكروويوها كرد. كار كردن با سيگنالهاي موج كوتاه ارزان‌تر و آسان‌تر بود. 

در 1909 ماركوني جايزه نوبل فيزيك را برد و در آن با كارل. اف. براون شريك بود. در 1914 پادشاه جورج به ماركوني لقب شواليه بزرگ پادشاهي ويكتوريا را داد. ماركوني هم‌چنين مدال John fritz را دريافت كرد. او در 20 جولاي 1937 درگذشت.
ليزا ميتنر
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Lise Meitner در Austria، در سال 1878 متولد شد. به عنوان يك دختر جوان، او به رياضيات و فيزيك علاقه‌مند بود و مادام كوري و فلورانس نايتينگل را قهرمان خود مي‌دانست. بعد از مدرسه خصوصي او به دانشگاه Vienna وارد شد و در سال 1906 مدالش در فيزيك را دريافت كرد. او بايد عادت مي‌كرد كه تنها زن در اتاقي پر از صدها دانش‌آموز باشد. او در انستيتوي Kaiser_Wilhem با Otto hahn كار مي‌كرد. آنها عنصر پروتاكتينيم را كشف كردند و اثرات بمباران نوترئني روي اورانيوم را مطالعه كردند. Meinter رئيس مشترك انستيتو شد و در سال 1917 به رياست دپارتمان فيزيك منصوب شد. بعد از ترك آلمان نازي در سال 1983، او پستي در انستيتوي نوبل فيزيك در استكهلم پيدا كرد. او تحقيقاتش را در آنجا ادامه داد و بهمراه Otto Frisch برادر (خواهر) زاده‌اش دريافت كه آنها موفق به شكافت نوكلئونهاي اورانيوم شده‌اند. آنها اين فرايند را فيزيون نامگذاري كردند. در زمان جنگ،‌او از كار كردن روي بمب اتمي سر باز زد. در سال 1947، توسط كميسيون انرژي اتمي سوئد يك لابراتوار براي وي تأسيس شد و او در آنجا روي يك راكتور هسته‌اي آزمايشي كار كرد . 

آلبرت انيشتين
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لبرت انيشتين در سال 1879، در آلمان متولد شد. او از موسيقي كلاسيك لذت ميبرد و ويلين ميزد. يكي از داستانهايي كه انيشتين دوست داشت از دوران بچگياش نقل كند دربارة حيرت او در سن چهار يا پنج سالگي است وقتي يك قطبنماي مغناطيسي را ديد. عقربة هدايت شده با يك نيروي نامرئي كه همواره جهت شمال را نشان ميدهد به شدت كودك را تحت تأثير قرار داد. قطبنما او را متقاعد كرد كه بايد چيزي در وراي اشياء باشد. چيزي عميقاً پنهان شده. 

انيشتين حتي به عنوان يك پسر كوچك، متفكر و خود كفا بود. مبناي يك افسانة خانوادگي، او به كندي حرف ميزد تا براي انديشيدن به آنچه ميخواهد بگويد صبر كند. خواهرش پشتكار و تمركز او را در ساختن خانههاي يا كارت به ياد ميآورد. 

در سال 1933، او به كارمندان انستيتيوي تازه تأسيس براي مطالعات پيشرفته در نيوجرسي پيوست او اين جايگاه را براي تمام زندگياش پذيرفت و تا لحظه مرگش آنجا بود. شايد بيشتر مردم انيشتين را به خاطر تساوي رياضياش دربارة ماهيت انرژي E=Mc2 بشناسند. 

انيشتين يك مقاله با يك درك جديد از ساختار نور نوشت. او بحث كرده بود كه نور ميتواند طوري عمل كند كه گويي از ذرات مجزا و مستقل انرژي تشكيل شده است چيزي شبيه ذرات يك گاز. چند سال قبلMax Plancks اولين فرضية گسستگي انرژي را بيان كرده بود اما انيشتين فراتر از اينها رفت. به نظر ميرسد طرح انقلابي او، تئوري پذيرفته شده جهاني را كه نور شامل امواج الكترومغناطيس نوساني است، رد كرده است. اما انيشتين نشان داد كه نور کوانتومي، به سخن او ذرات انرژي، ميتوانند در توصيف پديدههاي مورد مطالعه توسط فيزيكدانهاي تجربي كمك كنند. به عنوان مثال، او نشان داد كه چگونه نور الكترونهاي فلزات را دفع ميكند. 

يك تئوري مصرف انرژي جنبشي وجود داشت كه گرما را به صورت اثر حركت دائمي توصيف ميكرد. انيشتين راهي جديد براي امتحان عملي اين تئوري پيشنهاد كرد. او گفت، اگر ذرات كوچك اما قابل رؤيت در يك مايع معلق شوند، بمباران بيقاعده توسط اتمهاي نامرئي مايع بايد سبب شود تا ذرات معلق به صورت بيثباتي به رقص در آيند و اين بايد از طريق ميكروسكوپ قابل مشاهده باشد، و اگر حركت پيشبيني شده ديده نشود كل تئوري جنبشي، مورد تهديد قرار خواهد گرفت. اما رقص تصادفي ذرات ميكروسكوپي مشاهده شد. اكنون جزئيات حركت شرح داده ميشود. انيشتين، تئوري جنبشي را محكم كرد و او يك ابزار قدرتمند جديد براي مطالعه حركت اتمها ساخته بود.
جايزه علمي جهاني« انيشتين »، امسال به يك دانشمند جوشناس اعطا مي‌شود 


رالف سيسرون، رييس دانشگاه كاليفرنيا در شهر ايروين واقع در جنوب غربي ايالات كاليفرنيا، برنده جايزه جهاني علمي «آلبرت انشتين» شد. 

به گزارش سرويس بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سيسرون، كه يك دانشمند جو شناس است به دليل مطالعاتش بر روي گازهاي گلخانه‌اي و كاهش ازن به دريافت اين جايزه مفتخر خواهد شد. 

شوراي فرهنگي جهاني در مكزيك هر ساله اين جايزه را به تلاش‌هاي پژوهشي كه براي كسب رفاه و سود واقعي بشريت انجام مي‌شوند، اهدا مي‌كند. 

اين جايزه شامل يك ديپلم و يك مدال افتخار و 10 هزار دلار مي‌باشد. 

اين دانشمند 61 ساله كه قرار است جايزه خود را در مراسم جشني در بلژيك در ماه نوامبر دريافت كند گفت: به خاطر برنده شدن جايزه‌اي كه نام آلبرت انشتين بر روي آن است به خودم افتخار مي‌كنم و معتقدم كه اين قدرداني نه تنها بر كارهاي مهمي كه بر روي علوم سيستم‌هاي زميني در دانشگاه ما انجام مي‌شود بلكه بر تمام تحقيقات عالي محيط زيستي تاثير مطلوب خواهد داشت. 

پروژه سيسرون به ايجاد خط مشي در خصوص تغييرات و آلودگي‌هاي جوي كمك كرده است. وي در سال 2001 در انجام پروژه‌اي تحقيقاتي در زمينه افزايش دما طي 20 سال گذشته كه بخشي از آن در اثر فعاليت‌هاي انساني بوده، همكاري داشته است. 

انيشتين : فيزيك و متافيزيك 

اين روزها متخصصان و هوچي هاي بورژوازي از هر قماش به اشاعه نظرات ارتجاعي در مورد شخصيت انيشتين و تئوريهايش مي پردازند. اما بيشتر جاروجنجالها در ستايش از كمكهايي كه انيشتين به پيشرفت دانش بشري نموده نيست. بلكه تبليغ اين نظريه است كه علم، مايملك "نوابغ" است. 

يك ديدگاه كاملا ارتجاعي ديگر هم تبليغ ميشود كه دركي از واژه ي "نسبيت" (عنوان تئوريهاي انيشتين) ارائه ميدهد. طبق اين ديدگاه ارتجاعي "همه چيز نسبي است" و نتيجتا بشر هرگز نميتواند از جهان عيني شناخت واقعي بدست آورد.بطور نمونه، مجله نيوزويك (مورخ 12 مارس) بخش خاصي را به انيشتين اختصاص داده است. در اين بخش نظرات "جان ويلر" يكي از باصطلاح "متخصصان اصلي" و صاحب نظران درباره تئوريهاي انيشتين كه خود نيز فيزيكدان است، مطرح گشته است. او چنين جمعبندي ميكند كه "جهان فيزيكي محصول مشاهده است" و "هيچ پديده اي را تا زمانيكه مورد مشاهده قرار نگرفته باشد نميتوان پديده خواند". 

كل مقالاتي كه در اين بخش ويژه مجله نيوزويك بچاپ رسيده، نمونه برجسته اي از چگونگي استفاده بورژوازي از انيشتين است. ميخواهند اين ديده را اشاعه دهند كه عوام الناس نميتوانند علم را درك كنند. بعلاوه، آنها ميخواهند اين برداشت را از تئوريهاي علمي انيشتين ارائه دهند كه نسبت به موجوديت دنياي واقعي و مستقل از ذهن ما بايد شك كرد. 

اين نوع ايده آليسم ارتجاعي پرسابقه را بهيچوجه نميتوان بعنوان يكي از "خدمات" انيشتين جا زد. انيشتين كسي بود كه به فروريختن برخي ايده هاي ايده آليستي و متافيزيكي مسلط در حيطه فيزيك كمك نمود. او با توضيح و ارائه برخي نتيجه گيريها از كشفيات علمي زمان خود كه در حيطه علم فيزيك قديم بلوا بپا كرده بود، پاسخي كوبنده به كساني داد كه ادعا مي كردند آن كشفيات كلا مقوله علم را زير سئوال برده است. انيشتين در تئوريهاي ويژه و عمومي نسبيت خود، مفاهيم اساسا جديدي را در مورد زمان، مكان، جرم و انرژي مطرح كرد كه باعث جهشي در علم فيزيك، جهت انعكاس دقيقتر واقعيت عيني شد. 

اين هم واقعيتي است كه ديدگاه هاي انيشتين بسيار متناقض بود. او سرسختانه اصرار داشت كه "علم بدون مذهب، فلج است و مذهب بدون علم كور". او معتقد بود كه علم را نميتوان در عملكرد بشري دخالت داد. اين عقيده اي كاملا ايده آليستي و ضد علمي است و درست خلاف پيشرفتهايي است كه انيشتين به انجامشان ياري رساند. ديدگاه متناقض وي از جهان باعث شد كه خدماتش به علم فيزيك محدود شود. 

تئوريهاي انيشتين محصول علم بود، نه حاصل مغز اسرار آميز يك "شخصيت ويژه". براي محك زدن اين تئوريها هزاران آزمايش دقيق بعمل در آمد كه بيشتر آنها را به اثبات رساند. بطور نمونه اين تئوري انيشتين كه زمان در سرعتهاي بالا، آهسته تر ميگذرد را آزمايشات در مورد ذرات تشدت ناپايدار راديو آكتيو به اثبات رساند. طبق اين آزمايشات، ذرات فوق الذكر زماني كه با شتاب بيشتر به حركت در مي آيند، ديرتر از بين ميروند. انيشتين طبق اين تئوري پيش بيني كرد كه اگر يك از دوقلو ها توسط موشك با سرعتي بسيار بالا سفر كند، هنگامي كه به زمين بازگردد سني كمتر از دومي خواهد داشت (و بنابراين جوانتر خواهد بود). 

تئوري ديگر او مبني بر اينكه جرم اشياء (يا مقاومتشان در برابر حركت) در سرعتهاي بالا افزايش مي يابد نيز مكررا توسط آزمايشاتي كه در مورد اجسام بعمل در آمد، اثبات شد. طبق اين آزمايشات هرقدر هم كه به يك جسم انرژي داده شود، سرعتش فقط ميتواند به سرعت نور نزديك شود ولي هيچوقت نميتواند به سرعت نور برسد. همه اينها برخلاف آنچه در عناوين درشت مطبوعات بورژوايي ميخوانيم، "رازهاي كائنات" نيست؛ بلكه پيشرفت دانش ما در مورد كائنات است. اين تئوريها توضيح ميدهد كه چرا خورشيد سالها پيش نسوخت؛ چرا سيارات و ساير اجسام چنين مسير حركتي دارند. اين تئوريها حركت نور و ساير پديده ها را بهتر از قبل(حقيقي تر از قبل) نشان داد. 

شكستن فيزيك كلاسيك انيشتين در سال 1905 تئوري ويژه نسبيت خود را منتشر كرد. با آنكه اين تئوري گسستي همه جانبه از بسياري مفاهيم قديمي فيزيك محسوب ميشد، منتهي در آغاز آن را سرسري گرفتند. بتدريج روشن شد كه اين تئوري جهت فهم پديد الكترومغناطيس، راديو اكتيويته و ساير اموري كه در آن دوره قابل درك نبود، بسيار ارزشمند است. در سال 1919، بالاخره انيشتين بدنبال محاسبات دقيق در مورد جذب نور توسط حوزه جاذبه خورشيد طي يك كسوف، كانون توجه عموم واقع شد. زيرا اين محاسبات، پيش بيني هاي تئوري عمومي نسبيت وي كه در سال 1916 منتشر شده بود را تاييد كرد. آن زمان بود كه بسياري پذيرفتند "انقلابي" در علم فيزيك در جريان است و فيزيك كلاسيك تدوين شده توسط نيوتون در قرن 17 محتاج باز نگري اساسي است. 

پيش از انيشتين، اركان تئوري فيزيك چه بود؟ نيوتون، مكان و زمان را مطلق ميدانست. البته نه به آن مفهوم كه ماركسيستها مطرح ميكنند، يعني نه به مفهوم يك واقعيت مطلق كه مستقل از ذهن ما و شناخت نسبي ما از آن موجوديت دارد. بلكه بدان معنا كه مكان و زمان ظاهرا مستقل از ماده ي در حال حركت وجود دارند. انگلس در انتقاد از دورينگ، فيلسوف بورژوا مقوله زمان مطلق را بدين شكل زير سئوال برد:"اگر ميخواهيم ايده زمان كاملا ناب و جدا از مشتقات خارجي و وابسته به آن را بفهميم، مجبوريم كليه اتفاقات گوناگوني كه همزمان و يكي پس از ديگري رخ ميدهند را بعنوان امور بي ارتباط به موضوع بحث كنار بگذاريم؛ و بدين طريق نظريه اي كرا در مورد زمان تدوين كنيم كه در آن هيچ اتفاقي رخ نميدهد"(آنتي دورينگ ـ فصل مكان و زمان). 

بطور مشابه، بحث مكان خالي و "مطلق" كه درغياب هر شكلي از ماده وجود دارد نيز متافيزيكي بود. انگلس در رد اين بحثهاي متافيزيكي از هگل نقل ميكند كه "مكان و زمان مملو از ماده اند … همانطور كه بدون ماده، حركتي وجود ندارد، بدون حركت هم ماده اي ماده اي در كار نيست… 

مكان و زمان فقط در حركت، صورت واقعيت مي يابند. 

بعلاوه نيوتون ادعا داشت كه اشياء را مي توان در "سكون مطلق" در نظر گرفت. براي وي حركت مي توانست بدون ماده و ماده بدون حركت وجود داشته باشد. اما همانطور كه انگلس گفت:"حركت، شيوه موجوديت ماده است. هرگز، در هيچ كجا، ماده بدون حركت وجود نداشته و نمي تواند وجود داشته باشد ... بطور مثال، يك جسم مي تواند روي زمين از تعادلي مكانيكي برخوردار باشد، مي تواند از لحاظ مكانيكي ساكن باشد. اما اين بهيچوجه مانع از شركت اين جسم در حركت زمين و بطريق اولي در حركت كل مظومه شمسي نميشود. ماده بدون حركت همانقدر غير قابل تصور است كه حركت بدون ماده." (همانجا ـ فصل شناخت كائنات، فيزيك، شيمي) بحثهاي نيوتون، هم متافيزيكي بود و هم ايده آليستي. همانطور كه لنين خاطر نشان كرد: "مسئله اينست، تلاشي صورت ميگيرد تا فـكـر حركت بدون ماده به ذهــن رخنه كند. اين فكــري است كه از ماده جدا گشته است. اين ايده آليسم فلسفي است." (ماترياليسم و امپريوكريتيسيسم)مباحث نيوتون او را قادر ساخت خدمات عظيمي به علم مكانيك، علوم بصري، رياضيات و نجوم در قرن 17 بكند. اما آنها منعكس كننده فلسفه بورژوايي و محدوديتهاي كلي شناخت بشر از كائنات در آن دوره بودند. از زمان آغاز انقلاب بورژوايي در علوم كه نيوتون چهره اصلي آن بود، تكامل توليد و آزمونهاي علمي، بسياري امور جديد كه توسط فيزيك نيوتون قابل توضيح نبود و در واقع خلاف آن بود را آشكار نمود. 

اين اكتشافات در اواخر قرن 19 به اوج خود رسيد. يكي از آنها به سرعت نور مربوط شد و ديگري به امواج الكترومغناطيس. اينها كاربرد عظيمي در تلگراف و ارتباط راديويي وساير جهش هاي تكنيكي فوق العاده مهم داشت. كشف ديگري كه صورت گرفت اين بود كه سرعت نور تحت تاثير گردش زمين قرار ندارد. يعني محاسبات نشان ميدهد كه اين سرعت هنگام تابش آن چه در جهت گردش زمين، چه در جهت عكس آن تغييري نمي كند. فيزيك نيوتون كه مبتني بر "عقل سليم" زندگي روزمره بود، اصرار داشت كه سرعت اين تابش در حالت اول برابر است با سرعت نور باضافه سرعت گردش زمين و در حالت دوم برابر است با سرعت نور منهاي سرعت گردش زمين. علم فيزيك قديم در تلاش براي تشريح اين تضاد؛ خود را به يك رشته موارد خاص و استثنائات و امثالهم مي آويخت. 

بعلاوه، اكتشافاتي نيز در زمينه عناصر راديواكتيو صورت گرفت. عناصري (ذراتي) كه با آزاد كردن انرژي بشكل اشعه (رادياسيون) جرم خود را كاهش ميدادند. فيزيك نيوتون هيچ جايي براي تبديل جرم به انرژي (بدين طريق) قائل نبود. نتيجتا بسياري از فيزيكدانان به اين جمعبندي انحرافي رسيدند كه "ماده ناپديد شده است". آنها با قاطي كردن مقوله ي ماده از لحاظ فيزيكي (يعني جسم بعنوان چيزي متمايز از انرژي) با ماده در مفهوم فلسفي (يعني آنچه موجوديت عيني دارد) به ورطه ايده آليسم مي افتادند. لنين سرمنشاء اين اغتشاش را چنين خاطر نشان كرد:" ماده ناپديد ميشود. يعني محدوده شناخت تاكنوني ما از ماده ناپديد ميشود و شناخت عميقتر ميگردد. آن خواص ماده كه سابقا مطلق، تغيير ناپذير و اولي (غير قابل نفوذ، ساكن، جامد وغيره) بنظر ميرسيد، در حال ناپديد شدن است و اينكه آشكار ميشود كه اين خواص ماده نسبي بوده و فقط مشخصه حالات معيني از ماده است. يگانه خاصيت ماده كه ماترياليسم فلسفي مقيد به تشخيص آن است "واقعيت عيني بودن ماده، خارج از ذهن، است … عمدتا بخاطر آنكه فيزيكدانان ديالكتيك نميدانستند بود كه فيزيك جديد به ايده آليسم در غلطيد." (همانجا صفحات 260ـ 263) 

خدمت انيشتين چه بود؟ 

انيشتين از مباحث نيوتون پيرامون مكان و زمان مطلق گسست كرد و نشان داد كه مكان و زمان فقط مي توانند با رجوع به وقايع معنا و تعي ن بيابند. منظور از وقايع نيز در واقعيت، حركت ماده است. او نشان داد كه يكي از نتايج اين بحث، تداخل متقابل مكان و زمان است. مثلا همانطور كه قبلا اشاره شد، ذرات راديواكتيو در سرعتهاي بالا آهسته تر نابود ميشوند و اگر سرعتشان به 94ر94 درصد سرعت نورافزايش يابد (سرعت نور محاسبه شده توسط ناظران ثابت روي كره زمين) آنگاه "عـمـر" آن ذرات تقريبا 30 برابر افزايش خواهد يافت. براي ناظراني كه همراه با اين ذرات حركت كنند افزايش عمر به همان سرعت معمول خواهد بود. و براي آندسته ناظراني كه با سرعت كمتر از ذرات در حال حركت باشند، عمر آن ذرات مثلا ميتواند 5 بار آهسته تر از حالت عادي طي شود. و همه اين ناظران در مورد مسافتي كه ذرات طي كرده اند اختلاف نظر خواهند داشت. هر يك از آنها در مورد مقدار زمان و مكاني كه دو نقطه از "طول عمر" ذره را مشخص ميكند، به نتيجه متفاوتي دست مي يابد. اما همانطور كه تئوريهاي انيشتين نشان داد اين بدان معنا نيست كه "همه چيز غير واقعي است"يا صرفا به ناظر بستگي دارد. انيشتين نشان داد كه ابعاد مكان و زمان كه فاصله واقعي بين دو نقطه را مي سازند مي تواند بطور گوناگون محاسبه شود. اما آن فاصله كه جوانب مكان و زمان را بهم آميخته بايد نسبيت ويژه، توسط همه ناظران و بر طبق فرمولي كه انيشتين كشف كرد، يكسان محاسبه شود. بعبارت ديگر، در عين حال كه اندازه گيريهاي زمان و مكان نسبي هستند اما يك واقعيت مطلق اساسي را منعكس ميكنند. 

نتيجه ديگر تئوريهاي انيشتين، نظريه تبديل متقابل جرم و انرژي بود (كه در معادله مشهورج شت بيان ميشود. در اين معادله ش بيان جرم، ت نشانه سرعت نور در خلاء و ج بمعناي انرژي است) بيان ميشود. اين گسست از نظريه اي قديمي بود كه انرژي و جرم را دو چيز كاملا مجزا در نظر ميگرفت. نظريه انيشتين درست عكس اين را نشان داد. جرم و انرژي در هم تداخل ميكنند و يكي مي تواند به ديگري تبديل شود. اين همان نتيجه اي است كه انگلس قبلا خاطر نشان كرده بود. همانطور كه قبلا اشاره شد، اين معادله به توضيح پديده هاي قبلا ناشناخته ، نظير از ميان رفتن جرم، كمك كرد و به بحث ايده آليستي "ماده ناپديد ميشود" ضربه زد. اين معادله ما را به درك اينكه چرا خورشيد توانسته مدتي چنين طولاني (تقريبا 5 ميليارد سال) فروزان بماند، قادر ميسازد. طبق شناختي كه در قرن 19 از مقوله احتراق وجود داشت (و اين راهي بسيار محدود از آزاد شدن انرژي گرمايي بود) خورشيد بايد مدتها پيش سوخته باشد. اما استفاده از نظريات انيشتين ما را قادر ميسازد اين موضوع را بفهميم و بتوانيم زماني كه خورشيد همچنان فروزان خواهد بود (شايد 5 تا 10 ميليارد سال ديگر) را پيش بيني كنيم. 

انيشتين در تئوري عمومي نسبيت خود، بحث نيوتون در مورد جاذبه بعنوان "عمل در يك فاصله" كه با سرعتي بي پايان اشاعه مي يابد را كنار زد. از آنجا كه هر چيزي در كائنات با سرعتي معين در حركت است، اين نا محدود بودن سرعت عمل جاذبه كاملا به اين ايده نيوتون كه حركت كليه امور كار خداست مربوط ميشد. بعقيده انيشتين، قوه جاذبه گستره ي يك حوزه مادي را در يك سرعت معين در بر ميگيرد. تاثيرات اين قوه نميتواند با سرعتي نامحدود اشاعه يابد و هيچ ماده اي نميتواند با سرعتي نامحدود حركت كند. انيشتين با درك نوينش از تاثيرات حوزه جاذبه بر فضا و زمان قادر شد كه ميزان خميدگي اشعه نور توسط جاذبه خورشيد، لرزش مدار سياره مركوري نسبت به خورشيد و امثالهم را بدرستي پيش بيني كند. 

بسياري از نظريات انيشتين بويژه در زمينه نسبيت عمومي همچنان موضوع بحث و تحقيق فيزيكدانان و كيهان شناسان است. محك زدن و نقد جزء به جزء تئوريهاي انيشتين نه در حوصله اين مقاله است و نه مسئله اصلي. مهم اين است كه تئوري نسبيت تا آنجا كه صحت دارد، سلاحي عليه ايده آليسم و كل "نسبيت گرايي" فلسفي است كه در حال حاضر مورد سوء استفاده قرار گرفته و تبليغ ميشود. اين تثوري تاييد و درك عميقتري از واقعيت زير بدست ميدهد: واقعيت اساسي فقط و فقط ماده ي در حال حركت اســــت. "خطوط مرزي مشروط" در طبيعت همانطور كه انگلس گفت براستي مشروطند. براي شناخت صحيح هر جزء طبيعت بايد كل قوانين عمومي تكامل آن را در نظر گرفت و فهميد. 

اين مفاهيم ديالكتيكي كه تئوريهاي انيشتين بدان اشاره دارد را بايد در چارچوب تكامل عمومي علم فيزيك در نظر گرفت. همانطور كه لنين در آستانه قرن بيستم تاكيد كرد: فيزيك مدرن... در پيشروي بسوي تنها روش حقيقي و تنها فلسفه حقيقي علوم طبيعي از طريقي مستقيم نمي گذرد بلكه جاده اي پر پيچ و خم را طي خواهد كرد. اين پيشروي، نـه آگاهانه بلكه غريزي است. با نگاه روشن به "هدف نهايي" نيست، بلكه متزلزل و گاه حتي با پشت كردن به آن، بدان نزديك ميشود. فيزيك جديد در كار است و ماترياليسم ديالكتيك را متولد ميكند. زايش كار دردناكي است. (لـنين، همانجا) معناي اين حرف آنست كه واقعيت، خود ديالكتيكي و مادي است. تئوريهاي علمي تا آنجا كه حقيقت دارند، يعني تا آنجا كه تجربه را بدرستي جمعبندي كرده و قادرند كه آن را بدرستي پيش بيني كنند، بايد اين را بازتاب دهند. از سوي ديگر، ديدگاه بورژوازي كه به علم براي پيشرفت توليد نياز دارد، متافيزيكي و ايده آليستي است و اين ديدگاه بر علم حاكم بوده و آنرا عقب ميكشد. اين مسئله روشن تر از هرجا در مورد خود انيشتين مشاهده ميشود. او نميتوانست فلسفه بورژوايي دترمينيسم را كنار نهد و اين كاملا به اعتقادات مذهبي اش مربوط بود. برعكس انيشتين برخي از پيشرفتهاي كليدي جديدي كه در علم فيزيك طي دو دهه 20 و 30 صورت گرفت را رد نمود. 

عـــلــم، ديـــن و جــامعـــهدر قلب اين پيشرفتها تكوين فيزيك كوانتوم قرار داشت. نامگذاري اين علم بدان جهت بود كه انرژي تنها مي تواند در بسته ها(ابعاد معين) يا "كوانتا" حمل شود و انتقال يابد. طنز اينجاست كه سرمنشاء اين ايده، اقدام شخص انيشتين براي تدوين انرژي نوري بود. خود اين مسئله نشان ميدهد كه طبيعت همانطور كه ماترياليسم معتقد است نه بشكل تك خطي بلكه از طريق جهش ها تكامل مي يابد. فيزيكدانان كوانتوم از چنين دركي، "اصل عدم اطمينان" را بيرون كشيدند و به يك تئوري استاتيستيك در مورد پروسه هاي زيرـ اتمي دست يافتند. اصل عدم اطمينان اساسا منعكس كننده اين بحث مائو است كه "براي شناخت ساختار و خواص اتم بايد آزمايشاتي بر آن بعمل آوريد و وضعيتش را تغيير دهيد" نتيجه اين بحث آنست كه ما در يك مقطع معين نميتوانيم مكان دقيق و شتاب دقيق يك جسم را بدانيم زيرا براي شناخت آنها از طريق تاباندن يك شعاع نور، بايد اين يا آن را تغيير دهيم. بنابراين ما نميتوانيم كل حركت آتي يك جسم منفرد را با صحت مطلق پيش بيني كنيم. اين امر سرچشمه اي براي عذاب بسيار انيشتين بود كه فكر ميكرد قوانين در اين سطح بايد مستقيما قدر گرا، ساده و غير استاتيستيك باشند و اين بازتابي از منطق الهي و هماهنگي كائنات است. بقول انيشتين "نميتوانم تصور كنم كه خدا با كائنات نرد بازي ميكند" همانطور كه انگلس بشكلي نافذ نشان داد، اين دترمينيسم كه نافي وجود شانس در طبيعت ميشود، اساسا يك دگم است كه بسيار به دين وابسته ميباشد. تا آنجا كه هيچ راهي براي نمايش "ضرورت ساده و مستقيم"اعمال شده كه در همه جا وجود دارد، موجود نيست و اعتقاد به اين نوع از ضرورت بخشي از ايمان است. (ديالكتيك طبيعت) 

اينكه انيشتين خدمات معين كرد اما بواسطه بينش خود به مخمصه افتاد و سپس در نيمه دوم عمر خود به جدل عليه پيشرفتهاي كليدي علم فيزيك پرداخت را ميتوان با تجربه ساير فيزيكداناني كه آنها نيز به همين شيوه به مخمصه افتادند، مقايسه كرد. خصوصيات اين دسته از دانشمندان در يكي از نشريات علمي چين تحت رهبري خط مائو چنين مشخص شده است:ماكس پلانك اولين فردي بود كه فيزيك كوانتوم را پروراند. بدون آنكه با اوضاعي كه تئوري كوانتوم براي مفاهيم فيزيك كلاسيك پديد آورده بود و بعدها توسط محققان بسيار تاييد شد و تكامل يافت موافق باشد. او بر تفسير تئوري كوانتوم در چارچوب فيزيك كوانتوم اصرار ميورزيد. يك نتيجه گيري اين بينش جهت گم كردگي 51 ساله او بود... شبيه همين را ميتوان در مورد لورنتس ديد خدمات مهمي به پايه ريزي تئوري نسبيت كرد... اينها درسهاي مهم تاريخي است كه نشانگر اهميت يك جهانبيني صحيح جهت هدايت موفقيت آميز فعاليت در حيطه علوم طبيعي است. ( چرا لين پيائو در مورد ضد ذر ه مخالفت ميورزد ـ علوم چين ، اكتبر 1974) 

انيشتين از رد ديدگاه كلاسيك فيزيك مبني بر آنكه طبيعت چيزي "كامل" و ساخته دست خداست سر باز زد. بهمين خاطر به يان نتيجه رسيد كه براي رسيدن به يك شناخت "كامل" از طبيعت بايد هرگونه تاثير انسانث "ناكامل" بر طبيعت از ميان برود. و انسان چه بعنوان فرد، و چه در جامعه بايد كاملا خارج و جدا از طبيعت در نظر گرفته شود. و علم بايد به طبيعت "آنطور كه خودش هست" برخورد كند. در عين حال، در امور بشري بايد چيز ديگري غير از علم (بعقيده انيشتين، ديــن) بايد راهنماي عمل باشد. انگلس اين سفسطه را قبلا افشاء كرده و خاطر نشان ساخته بود كه: "... دقيقا اين تغيير طبيعت بدست انسان، و نه صرفا طبيعت بخودي خود است كه اساسي ترين و اولين مبناي بشري را تشكيل ميدهد." (ديالكتيك طبيعت) 

چنين تضادهايي بود كه خدمات انيشتين به علم فيزيك را محدود نمود و بنحوي آشكار تر در ديدگاه هاي اجتماعي اش نيز بروز يافت. انيشتين از اعتبار خود براي تبليغ موضعي ترقيخواهانه در مورد بسياري از مسائل حاد سياسي استفاده كرد. او با جنگ جهاني اول و سپس با فاشيسم در زادگاه خود، آلمان مخالفت كرد. سپس در امريكا او با مك كارتيسم، با اعدام روزنبرگ ها و باج خواهي و قلدري هسته اي امريكا مخالفت كرد. اما در همه اين موارد، موضع وي بر آميزه اي از ليبراليسم و "سوسياليسم" تخيلي استوار بود. 

بنابراين او به برخي مواضع سياسي ارتجاعي (نظير حمايت از صهيونيسم) در غلطيد زيرا از مبنائي علمي براي تجزيه و تحليل و درك امور بي بهره بود. هرچند وي بطور مبهم به آنچه خود از سوسياليسم ميفهميد علاقمند بود، اما مشخصا با ماركسيسم توافق نداشت زيرا به عقيده او ماركسيسم در مورد امكانات رسيدن به يك درك علمي از فعاليت بشري "اغراق" ميكرد. هرچند او عليه بت ساختن از خودش توسط بورژوازي موضع گيري نمود اما براي توده هاي خلق در حيطه علم هيچگونه نقشي قائل نبود و برخي افراد را بالاتر از بقيه در نظر ميگرفت. اين ديدگاه انيشتين بخوبي درخدمت تلاشهاي بورژوازي قرار گرفته كه بگويد "مگر انيشتين باشيد" تا بتوانيد از مسائل سر درآوريد. اين تلاشها بخاطر هرچه عميقتر كردن شكاف ميان كار يدي و كار فكري و در اسارت نگهداشتن زحمتكشان انجام ميشود. 

انيشتين و گروه 5 نفر 

نشريه رويزيونيستي "خبرنامه پكن" بتاريخ 2 مارس 1979 اظهار داشت كه "گروه 4 نفر... به با نفوذ ترين دانشمند قرن بيستم، به مردي كه هويتش عميقا با امر ترقي بشر گره خورده، بهتان مي زدند. اين دارودسته ديوانه خواهان علم، فرهنگ و دانشمندان نبودند... اين واقعيت كه امروز صدمين سالگرد تولد انيشتين را بزرگ ميداريم معرف پيروزي آشكار به گروه 4 نفر ميباشد". اين حرفها آشكارا توخالي است. انقلابيون چيني مدافع خدمات انيشتين بودند اما از وي ـ چه بعنوان يك دانشمند، چه در حيطه نظرات سياسي ـ بدون نقد تعريف و تمجيد نمي كردند. و مسلما از او براي علوم و دانشمندان چين، مدل نمي ساختند. 

انقلابيون چيني بدرستي فلسفه انيشتين و بخشهاي شايسته ي نقد در تئوري عمومي نسبيت وي را نقد ميكردند. پوچي اين اتهام مسخره كه آنها كاملا نافي خدمات انيشتين بوده و حتي علم را نفي ميكردند و يا در پي نابودي علم بودند را ميتوان با نگاهي به مقالات نشريات تحت رهبري فرماندهي پرولتري حزب دريافت. از آن مقالات آشكار است كه تئورهاي انيشتين مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است. حتي موسسه بدنام و ارتجاعي "هـوور" در مقاله اي كه كمي قبل از كودتاي رويزيونيستي اكتبر 1976 منتشر ساخت، اذعان كرد كه "تحقيقات در فيزيك كاربردي و فيزيك تئوريك با حدت و شدت دنبال ميشود" (مقاله ي سياستهاي علمي چين )آنچه حكام رويزيونيست فعلي درباره اش جيغ و داد ميكنند، خط رهبري كننده علم است: اولا، با توجه به شرايط مشخص چين، تاكيد علوم بايد در بخش كاربردي ميبود تا تحقيقات اساسي. تا علم بتواند به نيازهاي توده هاي خلق خدمت كند. اين امر مبناي مادي براي تحقيقات بيشتر را فراهم ميكرد. ثانيا علم نبايد ملك طلق روشنفكران برج عاج نشين باشد. دانشمندان بايد جهانبيني خويش را نوسازي كنند و موضع ماترياليستي ديالكتيكي، ديدگاه و روش پرولتاريا را اختيار كنند. 

بايد ديد رويزيونيستها طي حاكميت خط مائو در پي چه بودند و امروز در چين به چه كاري مشغولند: نابودي سوسياليسم تحت عنوان دستيابي به چين "پيشرفته و مدرن"، حمله به پيشرفتهائي كه در زمينه محو تمايزات اجتماعي بدست آمده و درمقابل بيشتر كردن اين تمايزات، بيرون كردن زحمتكشان از مراكز تحصيلي و باز گرداندن آنها به مزارع و كارخانه ها تا مانند حيوان زير يوغ كار كنند و در مقابل، تشويق جنبه هاي عقب مانده ي روشنفكران و ساير نيروهاي خردن بورژوا تا جهت احياي سرمايه داري بسيج شوند. تعريف و تمجيد از انيشتين نيز در همين چارچوب قرار دارد و امري كاملا ارتجاعي است. 

آنها مي كوشند از انيشتين مدلي براي خط ارتجاعي خود بسازند كه بر مبناي آن اساس پيشرفت علمي "شخصيتهاي نابغه" هستند. اين خط نه فقط ضد سوسياليسم است بلكه به علم هم ضربه مي زند. با وجوديكه انيشتين خدماتي به علم نموده، اما اين بحث كه علوم تحت سوسياليسم با خلق چندين و چند "انيشتين" پيشرفت خواهد كرد، به دو دليل رويزيونيستي است: اولا، بينش انيشتين از ماترياليسم ديالكتيك به مفهوم همه جانبه و عميق آن بسيار فاصله داشت. 

مائوتسه دون خاطرنشان كرد كه: "ماركسيسم، رئاليسم را در آفرينش هنري در بر ميگيرد اما نميتواند جايگزين آن شود. همانطور كه در فيزيك نيز تئوريهاي اتمي و الكترونيك را در بر ميگيرد اما جانشين آنها نميشود". بنابراين ماركسيسم مطالعه و قياس نقادانه همه ي شاخه هاي دانش بشري را دامن زد، با تكوين و تكامل ماترياليسم ديالكتيك كه نه فقط جمع بست شناخت است بلكه از طريق بكار بست آن در عمل، به غناي مداوم دانش بشري راه مي گشايد. انيشتين مسلما صاحب ديدگاهي ماترياليستي ديالكتيكي نبود. همين مسئله باعث خطاهاي بسيار او شد كه بايد مورد نقد قرار گيرد تا بتوان بدفاع از ماترياليسم ديالكتيك برخواست و آنرا تكامل داد. اما از آنجا كه تئوريهاي وي بطور گسترده اي بازتاب اين واقعيت است كه واقعيات،خود ديالكتيكي هستند، شناخت ما از آنها را غنا بخشيده است. 

ديويد كراس ويت
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ديويد كراست‌ويت در سال 1898 در Tennessee و Nashville متولد شد. او يك ليسانس از دانشگاه Purdue (1913) و يك فوق‌ليسانس مهندسي در 1920 دريافت كرد. آقاي كراست‌ويت يك فرد توانمند در انتقال گرما و تهويه هوا تلقي مي‌شود. او از سال 1925 تا 1930 يك كارشناس تحقيقي، مدير لابراتوارهاي تحقيقي براي كمپاني C.A Duham در Marshaltown، Iowa بود. او از سال 1930 تا 1971 مشاور تكنيكي شركت Dunham_Bush بود.اوبه عنوان رئيس MichiganCityRedevelopment خدمت مي‌كرد. 

آقاي كراست‌ويت مسئول طراحي سيستم‌هاي حرارتي براي تالار موسيقي شهر راديو در مركز Rockefeller در نيويورك بود. آقاي كراست‌ويت نويسندة كتاب راهنمايي در سرد و گرم كردن با آب و راهنماها و استانداردها و كدهاي مربوط به سيستم‌هاي گرم‌كننده، تهويه‌كننده و سردساز بود. ديويد كراست‌ويت 39 امتياز در رابطه با طراحي، نصب، تست و سرويس دستگاه قدرت HVAC و سيستم‌هاي تهويه‌ و گرم‌كننده گرفت. بعد از بازنشستگي از صنعت در 1969، در دانشگاه Purdue واحدي در رابطه با تئوري گرمايي و سيستم‌هاي كنترلي تدريس كرد. 

لوييز رابرت 
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لوئيز رابرتز در سال 1913 در Jamestown در نيويورك متولد شد. او در دانشگاه Fisk تحصيل كرد و در سال 1935 از آنجا ليسانس هنر گرفت. و در سال 1937 از دانشگاه Michigan فوق‌ليسانس علوم گرفت. رابرتز از سال 1935 تا 1936 به عنوان يك دستيار تحقيقي براي Standard Oil نيوجرسي خدمت كرد. او در سالهاي 37ـ1936 يك دستيار تحصيلكرده در دانشگاه Michigan بود. او در سالهاي 39ـ1937 مدرس فيزيك در كالج St.Augustines بود. رابرتز از سال 1941 تا 1943 به عنوان پروفسور فيزيك و رياضي كالج St.Augustines ، و در سالهاي 44ـ1943 پروفسور فيزيك وابسته به دانشگاه هاروارد، بود. رابرتز يازده امتياز براي قطعات الكترونيكي دريافت كرد و نويسنده مقالاتي در رابطه با الكترومغناطيس نور و مايكروويوهاست. 

رابرتز از 1950 تا بحال به عنوان مدير تحقيق Microwave Associates خدمت كرد. او هم‌چنين از 1977 تاكنون مدير انرژي و محيط در مركز سيستم حمل ونقل در كمبريج، ماساچوست است دپارتمان حمل ونقل، تمرينهاي حفاظت انرژي را براي صنايع حمل ونقل توسعه مي‌دهد. درحال حاضر، حمل ونقل بيش از نيمي از مصرف بنزين ايالات متحده را به خود اختصاص مي‌دهد. بنابراين، سياست حفاظت انرژي نيازمند كاهش مصرف سوخت در تمام انواع وسائل نقليه از طرف قسمت حمل ونقل است. 

در مدت كار رابرتز، او به عنوان رئيس لابراتوار نور و مايكروويو در مركز تحقيق الكترونيك در Nasa (مركز بين‌المللي هوا و فضا) بود. او رئيس شركت مايكروويو بود. تحقيقات مورد علاقه او روي مايكروويو و تكنيك‌هاي نوري و قطعات، جستجوي پلاسما، ماده جامد و توسعه مدار متمركز ا 

راسكو ال.كونتز 
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راسكو ال.كونتز در سنت لوئيز، Missouri در سال 1922 متولد شد.او از مدرسة Vashon در سنت‌لوئيز فارغ‌التحصيل شد. تحصيلات دانشگاهي او در كالج Stowes Teachers دچار وقفه‌اي سه ساله توسط ارتشU.S در جنگ جهاني دوم شد. در حاليكه در ارتش، او از طريق يك برنامه مخصوص تعليم ارتش در كالج West Virginia state تعليمات تكنيكي مي‌ديد. بعد از جدايي از ارتش در سال 1946، او به دانشگاه Tennessee State بازگشت و با ليسانس علوم در رشته شيمي فارغ‌التحصيل شد. 

راسكو كونتز، از طريق شركت در نخستين برنامة آموزشي عضويت در انرژي اتمي فيزيك سلامتي كه توسط دانشگاه Rochester در 1928 پشتيباني مي‌شود، يكي از اولين فيزيكدان‌هاي سلامتي تعليم يافته بود. او يك دوربين اشعه گاما طراحي كرد و در طراحي و ساخت تجهيزات نمونه‌گيري اتوماتيك آب و هوا وسايل اندازه‌گيري فعاليت‌هاي تابشي همكاري مي‌كرد. 

حوالي سال 1942 فيزيك سلامتي به صورت يك حرفه شناخته شده در آمد. وقتي كونتز وارد اين عرصه شد، قوانين و راهنماها و رويه‌هاي محدودي براي فيزيكدان‌هاي سلامتي وجود داشت كه از آنها تبعيت كنند. دانش‌آموزان اوليه به همراه مدرسانشان، مانند كونتز، بسياري از تمارين، تكنيك‌ها و ابزارآلات امروزي براي حفاظت مردم در مقابل خطرات يونيزه شدن تابش را پايه‌گذاري كنند. 

توماس اديسون
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توماس اديسون در سال 1847 در ميلان ، Ohio متولد شد . تام در كودگي نتوانست مانند ديگر بچه ها در مدرسه موفق باشد . مادرش تصميم گرفت او را در خانه تحت تعليم قرار دهد، تعداد زيادي كتاب به او داد تا مطالعه كند . تام پسري كنجكاو بود . هميشه علاقه داشت كه بفهمد كه چيزهاي اطرافش چگونه عمل مي كنند . 

دوست داشت كه بتواند كاري كند كه آنها بهتر عمل كنند . مادرش به وي اجازه داد تا لابراتواري در خانه برايش درست شود تا او بتواند آزمايشات خود را انجام دهد. در هنگام جواني تام آزمايشگاهي از خودش درست كرد جايي كه مي توانست ايده ها و نظرياتش را آزمايش كند . بسياري از چيزها را در اين آزمايشگاه اختراع داد . مي توانيد حدس بزنيد كه اختراع مورد علاقه اش چه بود؟ 

گرامافون يا دستگاه ضبط صوت اگر در آن زمان موسيقي گوش دهيد، يا بايد خودتان آنرا مي نواختيد و يا به كنسرتها مي رفتيد . معروفترين اختراع اديسون چراغ حبابي بود . در آن زمان، مردم از چراغ هاي نفتي وگازي براي روشن كردن خانه هايشان استفاده مي كردند. 

اديسون مي دانست كه استفاده از الكتريسيته بسيار ساده تر و ارزانتر خواهد بود . مشكل اينجا بود كه كسي نمي دانست چگونه بايد اين كار را انجام دهد . 

اديسون مدت زيادي بر روي ايده اش كار كرد . بسيازي چيزها را استفاده كرد كه هيچ كدام عمل نمي كردند . اما او هيچ گاه مايوس نشد و كارش را قطع نكرد ، او ادامه داد تا روزي كه توانست آنچه را مي خواست بدست آورد . امروز ، شما به سادگي مي توانيد با فشار دادن كليدي هز زمان نور وروشنايي را داشته باشيد . همچنين اديسون اولين نيروگاه برق را ايجاد كرد كه به 85 مشتري برق مي فروخت و توانايي روشن كردن 5000 لامپ را دارا بود . او در سال 1882 در نيويورك اين كار را انجام داد . اديسون همچنين دوربين متحرك را اختراع كرد . هنگامي كه شما به تماشا فيلم و يا تلويزيون مي رويد ، مي توانيد از ايده و كارهاي سختي كه انجام داده است تشكر كنيد . بسياري از ماشين هاي الكتريكي كه امروزه در خانه ها يا مدارس ديده مي شوند از ايده ها و نظريات اديسون نشات گرفته اند . 

اختراع كردن بهترين چيزي بودن كه اديسون به آن علاقه داشت . او ابتدا مي انديشيد كه اشياء پيرامونش چگونه كار مي كنند، پس فكر مي كرد كه چگونه مي تواند كاري كند كه آنها بهتر عمل كنند . كه به آن الهام مي گويند . اما قسمت متشكل كار اينجا بود كه اديسون بايد ايده هايش را در عمل پياده مي كرد طوري كه آنها كار مي كنند . او انواع چيزها را استفاده مي كرد تا در نهايت دقيقا" آن چه را كه مي خواست مي توانست پيدا كند . خود او آنرا سخت كاركردن و نا اميد نشدن مي دانست او مي گفت اختراع " يك درصد الهام گرفتن و 99 درصد پشتكار و جديت است . " 
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نيكولاس اتو  
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متولد شده در سال 1832 در آلمان ، نيكولاس آگواست اوتو ، اولين نمونه عملي موتور بخار را اختراع كرد . او اولين موتور چهار تكانه خود را در سال 1861درست كرد . سپس با همكاري يك صنعتگر آلماني به نام Langer Evgen طرح خود را پيشرفته تر كرد و توانست مدال طلاي نمايشگاه در 1867 پاريس را از آن خود كرد .قبل از پايان سال 1876 اوتو با استفاده از يك چرخه پيستون چهار تكانه يك موتور احتراق دروني ساخته بود كه امروزه به افتخار او چرخه اوتو ناميده ميشود.در اين طراحي پيستون سبب فشرده شدن مخلوط گاز و هوا در سيلندر ميشود كه يك انفجار دروني را به دنبال دارد.او امتياز 365701 را به خاطر موتور گازي خود دريافت كرد.به سبب كارايي و قابليت اعتمادوصداي كم موتورهاي اوتو بيش از 30000 تاي آنها در ده سال بعد به فروش رفت.او همچنين سيستم هاي احتراقي مغناطيسي با ولتاژ كم را براي موتورهايش توسعه داد كه سبب آساني روشن شدن ميشوند.
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جيمز كلرك ماكس ول  
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جيمز ماكس ول در اسكاتلند در سال 1831 بدنيا آمد . او به عنوان بزرگترين تئورسين فيزيكدان در سده 1800 شناخته مي شود ، او توانايي زياد رياضي را با بينش علوم طبيعي در هم آميخت اين توانايي او را قادر ساخت تا نتايج درخشاني را در2 مبحث از فيزيك آن زمان اشكار سازد. 

در ستاره شناسي و زيست شناسي ماكس ول فيزيكداني بود كه به خاطر كارهايش در مرتبط كردن نور ، الكريسته ، مغناطيس و امواج الكترو مغناطيس به بهترين نحوه شناخته مي شود "معادلات ماكس ول" 4 معادله مهم هستند كه توانايي و استعداد زياد او را نشان مي دهند . اين دسته ساده معادلات ، به طور كامل توضيح دهنده الكترو مغناطيس كلاسيك مي باشند.او كشف كرد كه نور از امواج الكترو مغناطيس تشكيل شده است . 

او تنها توضيح داد كه چگونه الكتريسته و مغناطيس درواقع همان الكترو مغناطيس هستند . بلكه راه را براي كشف و كاربرد طيف كامل تشعشعات الكترو مغناطيس كه سازنده فيزيك مدرن هستند ، هموار كرد فيزيكدانان حال حاضر ، مي دانند كه اين طيف شامل امواج راديويي ، مادون قرمز ، فرا بنفش و اشعه ايكس مي شود . دومين سهم عمده و بزرگ ماكس ول در فيزيك تئوري جنبشي او بود ، بخصوص آن قسمتي كه درمورد سرعت ملكول هاست . درادامه گسترش نظريه جنبش گازها ، ماكس ول آخرين دليل براي بوجود آمدن گرما در حركت مولكول ها ارائه داد. 

تئوري جنبش گازها رابطه بين حركت مولكول ها در گاز و دماي گاز و ديگر خصويات آن را بيان مي كند . ماكس ول همچنين سهم عمده اي در بسياري از تئوري ها و آزمايشات ديگر داشته است . در اواخر دوره زندگي، او به كاركرد چشم و ديد رنگ ها پي برد . او از 3 نوار رنگي قرمز و سبز و آبي استفاده كرد تا اولين عكس رنگي از يك جسم را درست كند . او فرض كرد كه حلقه سياره Satvrn از ذرات بسيار كوچك تشكيل شده است . كه توسط ماهوارهايي كه از سياره Satvrn ديدن كردند به اثبات رسيد ( در دهه 1970 بعد از آن ) نيكولاس اتو ؛ متولد شده در سال 1832 در آلمان ، نيكولاس آگواست اوتو ، اولين نمونه عملي موتور بخار را اختراع كرد . 

اولين موتور او اولين موتور ( ) خود را در سال 1861درست كرد . پس با همكاري يك صنعتگر آلماني به نام Langer Evgen طرح خود را پيشرفته تر كرد و توانست مدال طلاي نمايشگاه در 1867 پاريس را از آن خود كرد .  

 جورج ادوارد الكورن 
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George Edward Alcorn Jr. در سال 1940 متولد شد. يك بورسيه تحصيلي 4 ساله از طرف كالج Occidental در لوس‌انجلس دريافت كرد و در آنجا يك ليسانس در علوم فيزيك گرفت و بعد از 9 ماه مطالعه يك فوق‌ليسانس در فيزيك هسته‌اي از دانشگاه Howard در سال 1963 دريافت كرد. در تابستانهاي 1962 و 1963، جورج الكورن به عنوان يك كارشناس تحقيقي براي بخش فضايي North American Rockwell خدمت ميكرد. او درگير تحليل‌هاي كامپيوتري در زمينة‌خط سير پرتاب و مكانيك چرخشي براي اسلحه‌هاي Rockwell شامل تيتان I و Saturn TV, II و Nova بود. 

در 1967 الكورن يك Phd در فيزيك اتمي و مولكولي از دانشگاه Howard گرفت. در سالهاي 67-1965 الكورن تحقيقاتي روي توليد يونهاي منفي تحت حمايت ناسا انجام مي‌داد. دكتر الكورن 8 امتياز در ايالات متحده امريكا در تكنولوژي نيم‌رساناها به دست آورد كه هر كدام متدي براي توليد يك طيف سنج تصويري اشعه X است. زمينه‌هاي تحقيقاتي او عبارتند از: سازش طيف سنج‌هاي يونيزاسيون شيميايي براي شناسايي امينواسيدها و گسترش ساير متدهاي تجربي براي شناسايي حيات نجومي، تحقيقات كلاسه شده مربوط به ورود دوباره اسلحه و اسلحه دفاعي، طراحي و ساخت ابزار فضايي، سنسورهاي آلوده‌كننده جوي، طيف سنج‌هاي مغناطيسي، انالايزرهاي انبوه و توسعه مفاهيم جديد از طراحي آهن‌ربا و اختراع يك گونه جديد طيف سنج اشعة X. 
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مرديت سي گوردي 
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مرديت سي‌. گوردين در نيوجرسي نيويورك در سال 1929 متولد شد. او در سال 1953 از دانشگاه Cornell ليسانس و در سال 1960 يك p.h.d از انستيتوي تكنولوژي كاليفرنيا در رشتة فيزيك گرفت. دكتر گوردين پيشگام تحقيقات الكتروگاز ديناميك بود. او مسئول تكنيك‌هاي مهندسي بنام Incireraid براي كمك در حذف دود از ساختمانها بود. فعاليت‌هاي او روي انتشار گاز تكنيك‌هايي را براي پراكندگي مه در باندهاي فرودگاه توسعه داد. 

دكتر گوردين، در سالهاي 58ـ1957 جزو كارمندان تكنيكي شركت Ramo_woolridge بود. او بعدها در سالهاي 60ـ 1958 به صورت يك دانشمند تحقيقي بالا رتبه لابراتوار Caltech Jet Propulsion در آمد. او در سالهاي 62ـ1960 يك مدير لابراتوار در شركت Curtiss-Wright و در سالهاي 64ـ1962 يك دانشمند ارشد در آنجا بود. دكتر گوردين يك لابراتوار تحقيقي، لابراتوارهاي گوردين، در Livingston نيوجرسي، با بيش از 150 كارمند تأسيس كرد. دكتر گوردين، به عنوان نتيجه كارهايش امتيازهاي متعددي براي محصولات گاز ديناميك دريافت كرد. او حق امتياز 5548907 را براي يك متد و اسباب انتقال گرما، ماده، مقدار حركت بين يك سيال و يك سطح دريافت كرد. دكتر گوردين به عنوان رئيس شركت Energy Innovation در Houston - تگزاس خدمت كرد.
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لوئيس لاتيمر  
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وئيس ها وارد لاتيمر در سال 1848 در چلسي متولد شد . در هنگام جواني، لاتمر ترسيم مكانيكي را فرا گرفت. زماني كه در اداره ثبت اختراع در بوستن مشغول به كار بود . در 1880 ، او از طرف Hiram Maxim در كمپاني چراغهاي برقي آمريكا ، استخدام شد. 

به منظور رشد و ارتقاء تجارت لامپهاي الكتريكي پر دوام . در سال 1882 ، لاتيمر دستگاهي را اختراع كرد براي تائيد و كاركرد بيشتر رشته كربني استفاده شده در لامپ هاي الكتريكي و حق ثبت آن را به Maxim Electric داد. او همچنين سر پيچ لامپ اختراع كرد . در نصب و راه اندازي چراغهاي خياباني در نيويورك فيلادلفيا و لندن نظارت داشت. 

در 1884 ، لاتميد مهندسي خود را از شركت لامپ الكتريكي اديسون دريافت كرد جايي كه او او تنها ، آفريقايي در ميان آمريكايي هاي عضو " پيشگامان اديسيون " بود . ( گروه مخترعان توماس اديسون ) هنگامي كه براي اديسون كاري مي كرد. لاتير ، اولين كتاب دستي در زمينه سيستم لامپ هابا عنوان " چراغهاي برقي تابان " را به تحرير درآورد . اگر چه اكنون در لامپ ها از فلمان هاي ( رشته هاي ) تنگستن استفاده مي شود به جاي كربن، اما كارهاي لايتمر كمك بزرگي به استفاده از لامپهاي برقي كرد .
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جان چارلز پولاني 
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جان چارلز پولاني (J.C.Polanyi) سال 1929 از پدر و مادري مجارستاني در برلين متولد شد. در سال 1933 تمام خانواده به انگلستان، جايي كه جان به تحصيلاتش پرداخت مهاجرت كردند. تحصيلات دانشگاهي وي در دانشگاه منچستر صورت گرفت. پولاني در سال 1949 به درجه كارشناسي ارشد و در سال 1952 به درجه دكترا رسيد. او از 1952 تا 1954 در آزمايشگاه هاي انجمن ملي تحقيق كانادا در اوتاوا و سپس تا سال 1956 به عنوان همكار تحقيق در دانشگاه پرينستون فعاليت كرد. در سال 1956 جان پولاني به عنوان مربي در دانشگاه تورنتو استخدام شد، جايي كه وي از 1957 تا 1960 به عنوان استاديار از 1960 تا 1962 دانشيار و از 1960 تاكنون به عنوان پروفسور حضوري دائمي داشت 

از فعاليت هاي علمي پولاني مي توان به موارد زير اشاره كرد: عضو هيات مديره مركز تحقيق ليزر و امواج سبك اونتاريو از 1988 تاكنون و انستيتو استيسي در زمينه علوم مولكولي از 1991 تاكنون، عضو هيات مشاور علمي انستيتو ماكس پلانك در زمينه فيزيك نور كوانتومي از 1983 تاكنون، مشاور افتخاري انستيتو علوم مولكولي اوكازاكي ژاپن از 1989 تا1992 ، يكي از اعضاي موسس و رئيس فعلي كميته دانشمندان و محققان كانادا و انجمن سلطنتي آزادي علمي، عضو كميته علمي مطالعه امنيت بين المللي آكادمي هنر و علم آمريكا، عضو هيات مديره مركز كانادايي كنترل تسليحاتي و خلع سلاح. 

پولاني در ساليان دراز فعاليت هاي علمي اش علاوه بر دريافت جايزه نوبل شيمي در سال 1986 جوايز ديگري نيز به خود اختصاص داد: مدال ماريلو از انجمن فارادي در سال 1962، نشان جشن صدسالگي انجمن شيمي بريتانيا در 1965، جايزه استيسي در زمينه علوم طبيعي در سال 1965، جايزه نوراندا از انستيتو شيمي كانادا 1955، مدال هنري مارشال توري از انجمن سلطنتي كانادا در 1977، جايزه ولف در شيمي در سال 1992، جايزه يادبود ايزاك والتون كيلمن در 1988، مدال سلطنتي انجمن سلطنتي لندن 1989. 

پولاني علاوه بر مقالات علمي نزديك به صد مقاله در زمينه سياست علمي، كنترل تسليحات و اثر علم بر جامعه به چاپ رسانده است. 

از آنجا كه علم هرگز مدعي دستيابي به درستي نيست، هرگز از جست و جوي آن فرو گذار نمي كند. علم از آن جهت پيوسته در حال پيشرفت است كه درستي را مقدم تر از هر چيز حتي علايق شخصي مي داند. اينها ادعا هايي باشكوه و خطير ند كه دانشمندان در آن سهيم هستند. چگونه مي توان به اين اثرات در حال پيشرفت علم كمك كرد؟ نخست بايد مفهوم علم را دريابيم. 

Scientia همان شناخت است. در واقع اين مفهوم تنها در ذهن عموم معادل با واقعيت ها است. البته چنين تعبيري از آنجا كه واقعيت ها غيرقابل انكارند، تملق آميز است و با توجه به بي معني بودن شان، تحقير آميز. در ميان حقايق جايي براي داستان سرايي وجود ندارد. در مقابل علم قصه پردازي است اين مسئله در به كارگيري ما از نخستين ابزار علمي مان يعني چشم كاملاً آشكار است. چشم شكل ها را جست وجو مي كند و به دنبال يافتن آغازي، ميانه اي و پاياني است. آنچه ما مي بينيم بسان نتيجه اي است كه مشروط به شرايط فرهنگي است. در واقع اين سرآغازي است به سوءتفاهم ها. شايد از اين بيان تعبير شود كه نتيجه گيري هاي ما سليقه اي است، اما نيست. اگر چه ما به روشي وابسته به فرهنگ كاوش مي كنيم اما حقيقتي را به تصوير مي كشيم كه جهاني است. اين همان چيزي است كه در بنياد ي ترين سطح اش علم را به دغدغه اي بشري تبديل مي كند و مهر تاييدي است بر اشتراك تجربه افراد و ارزش هاي انساني. 

اگر ما براي تجربه شخصي مان ارزش قائل مي شويم و آن را حقيقي مي پنداريم پس بايد به تجربه ديگر افراد نيز چنين بنگريم، اگر درستي خود را به شخص ديگري عرضه مي كند، كم ارزش تر نيست. ما همه كاشفانيم، اگر فرصتي از هر كس بگيريم، همه ضرر مي كنيم.از آنجا كه درك ما از علم اساس سياست عمومي در راستاي آن يا آنطور كه گفته مي شود سياست علمي را تشكيل مي دهد، بسيار حياتي است كه بر پايه مهارت مان بينديشيم. براي مثال اگر ديدن يك مهارت است پس بايد به آنهايي تكيه كنيم كه داراي چنين مهارتي هستند تا معين كنند كه بايد به چه علمي بپردازيم. 

ما در كانادا به طور مرتب اين اصل را زيرپا مي گذاريم. براي مثال بي شمار مركز پرورش استعداد داريم. چرا كه تشخيص داده ايم مهارت اكتشاف در اختيار عده اندكي است. اما زماني كه در ارزيابي چنين براي افزايش قانوني 20 درصدي كيفيت اقدام كرديم با سهم مضحك 80 درصدي مواجه شديم كه براي مسائل مربوط به ارزش اقتصادي اجتماعي در نظر گرفته شده بود.برآورد ما از ارزش اقتصادي اجتماعي عمدتاً فريب كارانه است. ما دانشمندان نبايد خود را درگير آن كنيم، اگرچه مرتب دست به چنين كاري مي زنيم. در عوض بايد بر معيار كيفيت تاكيد كرد كه اين معيار حقيقي است و موفقيت حيرت آور علم در اين قرن گواهي برآن.آيا ما به عنوان دانشمند در تشريح مفهوم علم شكست خورده ايم؟ اينطور به نظر مي رسد. آيا بيشتر وقت ها سكوت كرده ايم و پنداشتيم كه به مصلحت است؟ بي شك. 
نیچه فیلسوف ایران دوست  
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فريدريش ويلهلم نيچه (۱۸۴۴-​۱۹۰۰) را فيلسوفِ فرهنگ ناميده اند، زيرا درگيریِ اصلیِ انديشه‌یِ او با پيدايش و پرورش‌ و دگرگونی‌هایِ تاريخیِ فرهنگ‌هایِ بشری ست، به‌ويژه نظام‌هایِ اخلاقی‌شان. تحليل‌هایِ باريک‌بينانه‌یِ درخشانِ او از فرهنگ‌هایِ باستانی، قرونِ وسطايی، و مدرنِ اروپا، و ديدگاه‌هایِ سنجشگرانه‌یِ او نسبت به آن‌ها گواهِ دانشوریِ درخشانِ او و چالاکیِ انديشه‌یِ او به عنوانِ فيلسوفِ تاريخ و فرهنگ است. اگرچه چشمِ نيچه دوخته به تاريخ و فرهنگِ اروپا ست و دانشوریِ او در اساس در اين زمينه است، امّا از فرهنگ‌هایِ باستانیِ آسيايی، به‌ويژه چين و هند و ايران، نيز بی‌خبر نيست و به آن‌ها فراوان اشاره دارد، به‌ويژه در مقامِ همسنجیِ فرهنگ‌ها. او بارها از ’خردِ‘ آسيايی در برابرِ عقل‌باوریِ مدرن ستايش می‌کند.
نيچه دانشجویِ درخشانِ فيلولوژیِ کلاسيک (زبان‌شناسیِ تاريخیِ زبان‌هایِ باستانیِ يونانی و لاتينی) بود و پيش از پايانِ دوره‌یِ دکتری در اين رشته به استادیِ اين رشته در دانشگاهِ بازل گماشته شد. دانشِ پهناورِ او در زمينه‌یِ زبان‌ها، تاريخ ، و فرهنگِ يونانی و رومی در بحث‌هایِ فراوانی که در باره‌یِ آن‌ها می‌کند آشکار است و نيز در اشاره‌هایِ بی‌شماری که در سراسرِ نوشته‌هایِ خود به آن‌ها دارد.
او دستِ کم دو کتابِ جداگانه در باره‌یِ فرهنگ و فلسفه‌یِ يونانی دارد، يکی زايشِ تراژدی،  و ديگری فلسفه در روزگارِ تراژيکِ يونانيان ، که هر دو از نخستين کتاب‌هایِ او هستند. آشنايیِ دانشورانه‌یِ او با تاريخ و فرهنگِ يونان و روم، و مطالعه‌یِ آثارِ تاريخیِ بازمانده از آنان، سببِ آشنايیِ وی با تاريخ و فرهنگِ ايرانِ باستان نيز بود. زيرا ايرانيان، به عنوانِ يک قدرتِ عظيمِ آسيايی، نخست با دولت‌شهرهایِ يونانی و سپس با امپراتوریِ روم درگيریِ دايمی داشتند در مجموعه‌یِ نوشته‌هایِ او، شاملِ پاره‌نوشته‌ها و يادداشت‌هایِ بازمانده در دفترهایِ او، که حجمِ کلانی از کلِّ نوشته‌هایِ او را شامل می‌شود، از ايرانيانِ باستان فراوان ياد می‌کند. 
دل‌بستگیِ نيچه به ايران و ستايشِ فرهنگِ باستانیِ آن را در گزينشِ نامِ زرتشت به عنوانِ پيام‌آورِ فلسفه‌یِ خود می‌توان ديد و نيز نهادنِ نامِ وی بر کتابی که آن را مهم‌ترين اثرِ خود می‌شمرد، يعنی چنين گفت زرتشت. نيچه توجّهِ خاصّی به تاريخِ ايرانِ دوره‌یِ اسلامی نشان نمی‌دهد، اگرچه گاهی نامی از مسلمانان می‌برد و دستِ کم يک بار از حشّاشون با ستايش ياد می‌کند. در يادداشت‌هایِ او يک‌بار نامی از سعدی ديده می‌شود با نقلِ نکته‌پردازی‌ای از او؛ امّا نامِ حافظ را چندين بار می‌برد و در باره‌یِ شعر و ذهنیّتِ او سخن می‌گويد.
 
در مجموعه‌یِ نوشته‌هایِ نيچه دو بار از ايران  Persien  نام برده می‌شود و چندين بار از ايرانی  Persisch  و يکبار هم از پيش‌ايرانی  vorpersisch  ، که اشاره‌هايی هستند به روابطِ دولت‌شهرهایِ يونانی با امپراتوریِ ايران و گاه تحليلی از آن. توجّهِ او، پيش از هر چيز، به پی‌آمد‌هایِ جنگ‌هایِ ايران و يونان   و اثرِ ژرفِ آن بر دنيایِ يونانی ست، که به ’جنگِ پلوپونزی‘ ميانِ دولت‌شهرهایِ آتن و اسپارت، با شرکتِ ديگر دولت‌شهرها، می‌انجامد. اين جنگ تمامیِ يونان را به مدّتِ پنجاه سال درگير می‌کند و ويرانیِ بسيار به بار می‌آورد.  
جنگ‌هایِِ ايران و يونان لشکرکشیِِ پادشاهانِ هخامنشی، داريوش و خشايارشا، به خاکِ يونان و دنباله‌هایِ آن بود که پنجاه سال طول کشيد (۴۹۲–۴۴۹ ق‌م). در اين جنگ‌ها يونانيان با برقراریِ اتحاد ميانِ دولت‌شهرها و ايستادگیِ جنگاورانه توانستند سپاهِ گرانِ ايران را در خشکی و دريا شکست دهند و از خاکِ خود برانند. 

افزون بر اين‌ها، بيست و هشت بار از ايرانيان  die Perser  نام می‌برد و در برخی از پاره‌نوشته‌هایِ  Fragmente  او می‌توان نگره‌یِ او را نسبت به ايرانيانِ باستان و فرهنگِ‌شان به‌روشنی يافت. وی، به‌ويژه، ستايشگرِ چيرگی‌ ايرانيان در تيراندازی و سوارکاری و جنگاوری و نيز حالتِ سروری‌ و قدرت‌خواهی‌شان است؛ و نيز پافشاری‌شان بر فضيلتِ راستگويی. اين‌ها کردارها و ارزش‌هايی ست که وی شايسته‌یِ زندگانیِ والامنشانه‌یِ انسانی می‌داند. امّا، بالاترين درجه‌یِ توجّهِ خود به ايرانيان و بزرگداشتِ آنان را آن جا نشان می‌دهد که از زمان‌باوریِ ايرانيان سخن می‌گويد؛ باوری که به ديدگاهِ او نسبت به زمان و ’بازگشتِ جاودانه‘‌یِ آن همانند است. 
اين ديدگاه در برابرِ آن ديدِ متافيزيکیِ يونانی قرار می‌گيرد که با افلاطون هستیِ زَبَرزمانیِ ’حقيقی‘ را در برابرِ هستیِ ’مجازیِ‘ گذرا يا زمانمند قرار می‌دهد: « من می‌بايد به يک ايرانی، به زرتشت، ادایِ احترام کنم. ايرانيان نخستين کسانی بودند که به تاريخ در تمامیّتِ آن انديشيدند».  در دنبالِ آن نيچه در اين پاره‌نوشته به هزاره‌ها‌ در باورهایِ‌ دينیِ ايرانیِ باستان اشاره دارد و می‌افزايد، «[ايرانيان تاريخ را] همچون زنجيره‌ای از فرايندها [انديشيدند]، هر حلقه به دستِ پيامبری. هر پيامبر هزاره یِ خود را دارد؛ پادشاهیِ هزارساله‌یِ خود را.»  در چنين گفت زرتشت از ’هزاره‌یِ بزرگِ  پادشاهیِ زرتشت‘ سخن می‌گويد، « پادشاهیِ بزرگِ دوردستِ انسان، پادشاهیِ هزارساله‌یِ زرتشت».
در پاره‌ نوشته‌ای در ميانِ آثارِ منتشر شده پس از مرگ‌اش، از يک فرصتِ از دست رفته‌یِ تاريخی دريغ می‌خورد که چرا به جایِ روميان ايرانيان بر يونان چيره نشدند: « به جایِ اين روميان، چه خوب بود که ايرانيان سرورِ يونانيان می‌شدند.» 
 اين يادداشتِ کوتاه را می‌توان اين گونه تفسير کرد که نيچه اين جا نيز گرايشِ خود به جهان‌بينیِ زمان‌باورِ ايرانيان در برابرِ متافيزيکِ يونانی نشان می‌دهد. زيرا با فرمانروايیِ روميان بر يونان، فرهنگِ يونانی و متافيزيکِ فلسفیِ آن بر فضایِ روم چيره شد و راه را برایِ ظهورِ مسيحیّت و نگرشِ آخرت‌انديش و زمان‌گريز و ديدِ هيچ‌انگارانه‌یِ آن نسبت به زندگانیِ زمينی گشود. نيچه بر آن است که مسيحیّت، در مقامِ دينِ ’مسکينان‘، زندگانیِ گذرایِ زمينی را به نامِ ’پادشاهیِ جاودانه‌یِ آسمان‘ رد می‌کند و بدين سان نگرشِ مثبت يا ’آری‌گوی‘ به زندگی را بدل به نگرشِ منفی می‌کند. حال آن که فرما‌نروايیِ ايرانيان بر يونان ، با نگرشِ مثبت‌شان به زندگی و زمان، می‌توانست روندِ اين جريان را دگر کند و از يک رويدادِ شوم در تاريخ پيشگيری کند.
 
نيچه در نخستين نوشته‌های‌اش نامِ آشنایِ Zoroaster را به کار می‌برد که از ريشه‌یِ يونانی ست و در زبان‌هایِ اروپايی به کار می‌رود. Zoroaster نخستين بار در يادداشت‌هایِ 1870-71 ديده می‌شود؛ يک دهه پيش از نوشتنِ چنين گفت زرتشت. در اين يادداشت، چه‌بسا با لحنی دريغ‌آميز، می‌گويد که، « اگر داريوش شکست نخورده بود، دينِ زرتشت بر يونان فرمان‌روا شده بود.» همچنين در رساله‌ای از اين دوران، که پس از مرگِ او به چاپ رسيده، به داستانِ شاگردیِ هراکليتوس نزدِ زرتشت Zoroaster اشاره می‌کند. 
نام زرتشت به صورتِ ايرانیِ باستانی‌اش، يعنی Zarathustra، نخستين بار در کتابِ دانشِ شاد(پاره‌نويسِ ۳۴۲) پديدار می‌شود که در ۱۸۸۲ انتشار يافته است. نيچه نخستين پاره‌یِ ’پيش‌گفتارِ زرتشت‘، يا نيايشِ او در برابرِ خورشيد، از کتابِ چنين گفت زرتشت، را اين جا گنجانده است. اين پاره در سالِ پس از آن در نشرِ بخشِ يکم از چهار بخشِ چنين گفت زرتشت در جایِ اصلیِ خود قرار می‌گيرد.
جایِ آن است که بپرسيم نيچه چرا نامِ آشنایِ Zoroaster را رها کرد و به صورتِ ايرانیِ باستانیِ آن روی آورد، يعنیZarathustra ؛ صورتی که چه‌بسا جز فيلولوگ‌هایِ سررشته‌دار از زبان‌هایِ باستانیِ هند–و–ايرانی کسی با آن آشنا نبود؟ او خود در اين باره توضيحی نمی‌دهد، ولی دليلِ آن، به گمانِ من، می‌تواند اين باشد که نيچه می‌خواهد نه با زرتشتِ شناخته شده در اروپا از راهِ يونان، که با زرتشتِ اصلی در سرآغازِ تاريخ از درِ هم‌سخنی درآيد. و چنان که خود می‌گويد، با اين هم‌سخنی می‌خواهد هم به انديشه‌گرِ بزرگِ آغازين ادایِ احترام کند و هم بزرگترين ’خطا‘یِ او را به او يادآور شود و از زبانِ او اين خطایِ بزرگِ آغازينِ تاريخِ بشر را درست گرداند. خطایِ اصلیِ زرتشت ( و تمامیِ دين‌آوران و فيلسوفانِ بزرگ که بنيادِ تاريخِ انديشه‌یِ بشری را تا به امروز گذاشته اند) اين است که هستی را بر بنيادِ ارزش‌ها، بر بنيادِ اخلاق، بر بنيادِ نيک و بد، تفسير کرده اند.
زرتشت، پيامبرِ ايرانی، در سپيده‌دمِ تاريخِ بشری، هستی را پهنه‌یِ جنگِ نيک و بد دانسته است که در دو چهره‌یِ ايزدیِ همستيز، يعنی اهورا و اهريمن، نمايان می‌شود. اين تفسير پيشاهنگِ تفسيرِ مسيحی‌ای ست که هستی را پهنه‌یِ ’گناه و کيفرِ جاودانه‘ می‌شمارد و يا تفسيرِ سقراطی و افلاطونی‌ای که مثالِ ’نيکی‘ را، در مقامِ والاترين ارزش، بر تارکِ هستی می‌نشاند. 
نيچه در برابرِ اين اخلاق‌باوری Moralismus اخلاق‌ناباوریِ Immoralismus خود را می‌نشاند که هستی را در ذاتِ خود فارغ از ارزش‌هایِ بشری می‌داند و بر آن است که ’بی‌گناهیِ‘ نخستينِ آن را به آن بازگرداند. بدين سان است که هستی‌شناسیِ اخلاق‌باورانه‌یِ زرتشتِ اصلی، که در سرآغازِ تاريخ به ميدان آمده و ذهنیّت و فرهنگِ بشری را شکل داده، در برابرِ هستی‌شناسیِ اخلاق‌ناباورِ زرتشتِ نيچه قرار می‌گيرد که در پايانِ اين تاريخ، در روزگارِ برآمدنِ ’واپسينِ انسان‘  ندایِ گذار از انسان به اَبَرانسان را سر می‌دهد. 
اَبَرانسان انسانی ست بر ’انسانیّتِ‘ خود چيره شده و به بی‌گناهیِ نخستين بازگشته‌؛ انسانی که می‌تواند بر ’انسانیّت‘ِ اخلاقیِ خود، و همه‌یِ تُرُش‌رويی و سختگيری و خشکیِ آن، خنده زند. اَبَرانسان انسانی ست ’خندان‘ که هستی را از همه‌یِ رنگ‌ها و نيرنگ‌هایِ بشری (و بس بسيار بشری) آزاد می‌کند و آن را، با اراده‌یِ از ’کين‌توزی‘ رها شده‌یِ خويش، چنان که هست، می‌پذيرد و به زندگانی ’آری‘ می‌گويد.
بدين‌سان، اخلاق‌ناباوریِ زرتشتِ نيچه درست پادنشين يا نقطه‌یِ مقابلِ اخلاق‌باوریِ زرتشتِ اصلی ست. نيچه در کتابِ اينک، مرد!، که در آن به شرحِ زندگانیِ روشنفکرانه و تحليلِ کوتاهی از آثارِ خويش می‌پردازد، دليلِ گزينشِ نامِ زرتشت را برایِ گزارشِ فلسفه‌یِ خويش باز‌می‌گويد:
« هرگز از من نپرسيده اند، امّا می‌بايست می‌پرسيدند که معنایِ نامِ زرتشت در دهانِ من چی‌ست؛ در دهانِ نخستين اخلاق‌ناباور: معنایِ آن درست ضدِّ آن چيزی ست که مايه‌یِ بی‌همتايیِ شگرفِ اين ايرانی Perser در تاريخ است. زرتشت بود که نبردِ نيک و بد را چرخِ گردانِ دستگاهِ هستی انگاشت. ترجمانیِ اخلاق به مابعدالطبيعه، در مقامِ نيرو[یِ گرداننده]، علّت، غايت به ذاتِ خويش، کارِ او ست. اين پرسش، امّا، در جا پاسخی در بُنِ خويش در بر داشت. زرتشت بود که اين شوم‌ترين خطا را پديد آورد، خطایِ اخلاق را: پس او می‌بايد همچنين نخستين کسی باشد که به اين خطا پی‌ می‌بَرَد. او نه تنها از هر انديشه‌گرِ ديگر در اين باب تجربه‌یِ درازتر و بيشتری دارد که— تمامیِ تاريخ ردِّ تجربیِ اصلِ [وجودِ] به‌اصطلاح ’نظمِ اخلاقیِ جهانی‘ ست— بالاتر از آن اين است که زرتشت راستگوتر از هر انديشه‌گرِ ديگر است. آموزه‌یِ او، و تنها آموزه‌یِ او، ست که راستگويی را در مقامِ والاترين فضيلت می‌نشاند— برخلافِ ترسويیِ’آرمان‌خواهانِ‘ و گريزِشان از برابرِ واقعیّت. زرتشت به اندازه‌یِ تمامِ انديشه‌گرانِ ديگر دلاوری دارد. راست گفتن و نيک تير انداختن، اين فضيلتِ ايرانی ست. —فهميدند چه می‌گويم؟ ... از خويش برگذشتنِ اخلاق از سرِ راستگويی، از خويش برگذشتنِ اهلِ اخلاق و به‌ ضدِّ خويش بدل شدن— به من— اين است معنایِ نامِ زرتشت در دهانِ من. »  
روايتِ سنّتیِ زرتشتی حکايت می‌کند که زرتشت در سی سالگی به کوهستان رفت و ده سال در ‌آن جا به انديشه پرداخت و سپس در مقامِ پيام‌آور از جانبِ ايزدِ نيکی، اهورامزدا، به سویِ مردمان آمد تا آنان را از گردشِ چرخِ هستی بر محورِ جنگِ نيکی و بدی آگاه کند و آنان را به گرفتنِ جانبِ نيکی برانگيزد. امّا زرتشتِ دوّمين پيامی درستِ ضدِّ اين دارد و نه تنها هستی را گردنده بر محورِ نيک و بد نمی‌داند، که آن را صحنه‌یِ رقص و بازی‌ای آزاد از هر قيدِ اخلاقیِ ماوراءِ طبيعی می‌داند. اگر زرتشتِ نخستين، در سرآغازِ تاريخِ گشوده شدنِ افقِ روحانی به رویِ بشر، از هم‌سخنی با خدا و پيام‌آوری از جانبِ او به سویِ انسان‌ها بازمی‌گردد و کتابِ ’آسمانی‘ می‌آورد، زرتشتِ دوّمين در پايانِ اين تاريخِ روحانی پديدار می‌شود و تکان‌دهنده‌ترين و همچنين رهاننده‌ترين پيام را با خود دارد: خدا مرده است! 
با اين پيام او پايانِ امکانِ تفسيرِ اخلاقی و غايت‌باورانه‌یِ هستی و تاريخِ روحانی و ماوراءالطبيعه‌یِ بنيادينِ آن را اعلام می‌کند و امکانِ تاريخِ ديگری را برایِ بشر بشارت می‌دهد. پيامِ او اين است: ’به زمين وفادار باشيد و باور نداريد آنانی را که با شما از اميدهایِ اَبَرزمينی سخن می‌گويند.‘ 
 
نامِ سعدی و حافظ گويا تنها نام‌هايی باشند که از ايرانِ دوره‌یِ اسلامی در نوشته‌هایِ نيچه آمده است. در مجموعه‌یِ آثارِ نيچه در پاره‌يادداشتی يک نکته‌پردازی از سعدی نقل شده که ترجمه‌یِ آن چنين است: « سعدی از خردمندی پرسيد که اين‌همه [حکمت] را از که آموختی؟ گفت، از نابينايان که پای از جای برنمی‌دارند مگر آن که نخست زمينِ زيرِ پای‌شان را با عصا بيازمايند.» اين نکته‌ای ست که سعدی از زبانِ لقمان— نمادِ افسانه‌ایِ خردمندی در ادبياتِ عربی و فارسی— در ديباچه‌یِ گلستان می‌گويد: ’لقمان را گفتند، حکمت از که آموختی؟ گفت، از نابينايان که تا جای نبينند پای ننهند.‘
نيچه از اين نکته‌پردازی هيچ تفسيری نکرده است، امّا، بر اساسِ فلسفه‌یِ نيچه، می‌توان گفت که اين سخن نمودار خردمندی‌‌ای پرواگر و آهسته‌رو است؛ خردمندیِ ’نابينايان‘، که خردمندیِ نيچه‌ای درست رويارویِ آن می‌ايستد، يعنی خردمندیِ بينایِ بی‌باکی که ’آری‘گويان می‌شتابد و خود را به دلِ زندگی و خطرهایِ آن می‌افکند، و از ’شتافتن لذتی شيطانی‘ می‌بَـرَد.
امّا نيچه يکی از نمونه‌ها‌یِ عالیِ خردمندیِ بينایِ ’ديونوسوسی‘ِ خود را در حافظ می‌يابد. نامِ حافظ ده بار در مجموعه‌یِ آثارِ وی آمده است. بی‌گمان، دل‌بستگیِ گوته به حافظ و ستايشی که در ديوانِ غربی–و–شرقی  از حافظ و حکمتِِ ’شرقیِ‘ او کرده، در توجّهِ نيچه به حافظ نقشی اساسی داشته است. در نوشته‌هایِ نيچه نامِ حافظ در بيشترِ موارد در کنارِ نامِ گوته می‌آيد و نيچه هر دو را به عنوانِ قلّه‌هایِ خردمندیِ ژرف می‌ستايد. 
حافظ نزدِ او نماينده‌یِ آن آزاده‌جانیِ شرقی ست که با وجدِ ديونوسوسی، با نگاهی تراژيک، زندگی را با شورِ سرشار می‌ستايد، به لذّت‌هایِ آن روی می‌کند و، در همان حال، به خطرها و بلاهایِ آن نيز پشت نمی‌کند (’بلايی کز حبيب آيد، هزار–اش مرحبا گفتيم!‘) اين‌ها، از ديدِ نيچه، ويژگی‌هایِ رويکردِ مثبت و دليرانه، يا رويکردِ ’تراژيک‘، به زندگی ست.
در ميانِ پاره‌نوشته‌هایِ بازمانده از نيچه، از جمله شعری خطاب به حافظ هست: ’به حافظ. پرسشِ يک آبنوش.‘ 
 نيچه به دليلِ بيماریِ گوارشی‌اش هرگز شراب نمی‌نوشيد و در کل از نوشابه‌هایِ الکلی بيزار بود و آبجو را مايه‌یِ فسادِ ذهنِ آلمانی می‌دانست. به همين دليل، خود را در عنوانِ اين شعر’آبنوش‘می‌نامد می‌نامد و نيز زرتشتِ خود را ’آبنوشِ مادرزاد‘

 
آن می‌خانه‌ که تو از بهرِ خويش بنا کرده ای
گُنجا‌تر از هر خانه‌ای ست،
می‌ای که تو در آن پرورده ‌ای
همه‌–عالم آن را سَرکشيدن نتواند.
آن پرنده‌ای که [نام‌اش] روزگاری ققنوس بود،
در خانه ميهمانِ تو ست،
آن موشی که کوه زاد،
همان—خود تو ای!
همه و هيچ‌ تو ای، می و می‌خانه تو ای،
ققنوس تو ای، کوه تو ای، موش تو ای،
که هماره در خود فرومی‌ريزی و
هماره از خود پَر می‌کشی—
ژرف‌ترين فرورفتگیِ بلندی‌ها تو ای،
روشن‌ترين روشنیِ ژرفاها تو ای،
مستیِ مستانه‌ترين مستی‌ها تو ای
— تو را، تو را طلب شراب چرا
نیچه رندی همچون حافظ 

 
شايد در تاريخ فلسفه و انديشه نتوان کسی را همچون فريدريش نيچه يافت که در نقد دين و فرهنگ و جامعه و ارزشهای اخلاقی چنان بيباکی کرده باشد که همه‌ی صفاتی را به خود نسبت داده باشد که مؤمنان و شهروندان و اخلاق‌گرايان به «دشمن» خود نسبت داده‌اند. «دشمنی» که او را می‌بايد راند، اگرنه از ميان برداشت. او پيش از آنکه مؤمنان او را «دجال» بنامند، آن که باقيمانده‌ی دين آنان را به يغما می‌برد، خود خود را بدين نام می‌خواند؛ پيش از آنکه او را بی‌خدا بنامند، خود خود را «بی‌خدا» می‌نامد و فرياد برمی‌آورد که «از من بی‌خداتر کيست تا من از او بی‌خدايی بياموزم»؛ پيش از آنکه شهروندان او را «قانون‌شکن» بخوانند، خود خود را قانون‌شکن می‌خواند و جانی بيابانی که تنهايی را چنان ارج می‌گذارد که از شهرها گريزان است و دوستدار برهوت؛ پيش از آنکه «اخلاق‌گرايان» او را محکوم به بی‌اخلاقی کنند، خود خود را «بی‌اخلاق» می‌خواند. دجال، ياغی، قانون‌شکن، بی‌اخلاق، وقتی در بستر تاريخ نشانده شوند، فقط گهگاه به‌درستی نامهايی بوده‌اند برای فروتران از انسان، اما... اغلب نامهايی بوده‌اند برای انسانهای برتر، آفرينندگانی که در کنار دزدان و راهزنان به صليب کشيده شده‌اند.
 نيچه همچون حافظ رندانه خود را بدنام و خراب می‌خواهد تا بگويد که هر آفريننده‌ای که چرخ عادت و رسم کهن را برهم می‌زند و بازی تازه‌ای آغاز می‌کند می‌بايد پيراهنی در نيکنامی نيز دريده باشد تا قادر باشد از ارزشهای حاکم درگذرد. تاريخ چنين می‌گويد: بنيانگذاران ارزشهای نو همه ويرانگر بوده‌اند و پايان دهنده به عصری سپری‌شده. و کارهای عاشقانه همه در «ورای خير و شر» انجام می‌شوند. کسی که خود ارزش می‌آفريند چه پروايی دارد از ارزشهايی که تا قبل از او بوده‌اند. اما کيست چنين دليری که از دشمنی «توده» پروايی ندارد؟ 
 ... مارکس، نيچه، فرويد را سه بت‌شکن و پيامبر عصر نو ناميده‌اند. اما هرسه تن اينان پيامبرانی بوده‌اند که اگر دين تازه‌ای نياورده‌اند، باری، به اطاعت هيچ دينی نيز نخوانده‌اند. اين هرسه تن کوبنده‌ترين ناقدان دين بوده‌اند و هريک در تحليل خود به‌گونه‌ای از تجربه‌ی تاريخی دين سخن گفته‌اند. سخنان آنان، درست يا نادرست، اکنون خود بخشی از ميراث تاريخی و فرهنگی ماست. ميراثی که بازشناسی آن خود گشاينده‌ی فهمی بهتر از انديشه‌ها و نيز تلاش انسان برای فهم خود است، معرفت به نفسی که در هر فلسفه‌ای می‌بايد از آن سراغ گرفت.
نيچه، همچون مارکس، و به پيروی از هگل و هگليان جوان، برای بررسی پديداری همچون دين به سير تاريخی آن در مفاهيم و انديشه‌ها و نيز تجربه‌ی انسانی از آن توجه می‌کند. خدا بزرگترين افقی بوده است که انسان در زندگانی تاريخی خود داشته است، بزرگترين ارزشی که انسان تاکنون جسته است، اما اين افق برداشته شد، اين ارزش به پايان رسيد، نه از آن رو که بی‌دينان به انکار خدا دست يازيدند، يا ارزشهای او را به تمسخر گرفتند، بلکه از آن رو که خود مؤمنان دين را به گونه‌ای فهميدند که ديگر امکان حيات و ادامه‌ی آن از آن سلب شد. بزرگترين جنايتی که تاکنون در تاريخ بشر رخ داده است، به دست همان کسانی انجام شد که خود را «مؤمنان» و «بندگان» و «خادمان» و «مردان خدا» می‌ناميدند... 
 
نقدی بر نیچه و رندی حافظ 

ما نيچه دوستان. بيراه نيست اگر بگوييم اين قسم دوستي در بطن خود حاوي نوعي ستيز و دشمني است. ستيزي كه دست كم در تاريخ بيست سال گذشته ايران، در مقام نوع ايدئولوژي فرهنگي، «از بالا» تزريق شده است: ستيز و دشمني با غرب. اينكه چرا از دختران و پسران دبيرستاني گرفته تا «حكيمان» و روشنفكران بلندپايه، همگي به او اقبال دارند، خود مقوله جداگانه اي است كه به بررسي جامعه شناختي مفصلي نياز دارد. اين دوستي هميشه هم به «دانش دوستي» (فلسفه) برنمي گردد بلكه اتفاقاً، در مقام نوعي انفعال، برخاسته از شرايط ملموس اجتماعي و تاريخي ما است: شكست پروژه عقلانيت و استيصال مشخصاً جهان سومي در برابر غرب. نيچه معمولاً با «چنين گفت زرتشت» به ذهن مي آيد. 

اثري كه در ايران، اهميت عجيب و غريب و بي ربطي به آن داده شده، حال آنكه اتفاقاً اصل دستاورد انتقادي او، برخي رساله هاي دهه ۱۸۷۰ و نيز چند اثر واپسين سال هوشياري ذهني اويند. (براي مثال بنگريد به كتاب «فلسفه، معرفت و حقيقت» نيچه كه به فارسي ترجمه شده است) البته دليل اين امر روشن است و ريشه هاي ناسيوناليستي و شرق پرستانه واضحي دارد. فقط «چنين گفت زرتشت» است (كتابي كه معلوم هم نيست ربط چنداني به پيامبر ايراني، زرتشت داشته باشد) كه مي تواند عطش ناسيوناليستي و «ايراني مآبي» ما را فرونشاند.

ما فلسفه را نيز آنجايي دوست داريم كه باز به همان شعر نزديك شود. نيچه دوستان ما اغلب همزمان حافظ دوست و مولوي دوست و البته باستان پرست هم هستند. در مورد سنت فكري پس از هگل در سده نوزدهم، دو جريان هگلي هاي چپ و هگلي هاي راست را از هم تمييز داده اند. تقسيم بندي اي شبيه اين را مي توان در مورد رويكردها به نيچه انجام داد. برداشت راست گرايانه از نيچه، به مفاهيمي نظير «سرمستي»، «عرفاني گري» و «دم غنيمت شماري» مي چسبد (روايت راستگرايانه متفاوت تري را نيز مي توان در ميان پست مدرن ها و قرائت شان از نيچه يافت). رويكرد غالب در ايران به نيچه  همين رويكرد راستگرايانه است. در برابر، رويكرد چپ گرا، تأكيد را بر نيچه در مقام فيلسوف فرهنگ و منتقد «درونماندگار» (immanent) مدرنيته مي گذارد. اين قسم نقد، به نحوي ديالكتيكي در متن خود سنت غربي و لوازم آن صورت مي گيرد و اتفاقاً به نوعي در راستاي پيش بردن پروژه روشنگري است. نمونه برجسته اين نقد و قرائت از نيچه را در ميان انديشمندان مكتب فرانكفورت مي بينيم.

نيچه، به گواهي آثارش خاصه نقدش بر مسيحيت و افلاطون گرايي، نافي هر نوع معنويت گرايي ايدئولوژيك و عرفان پرستي بود. مفهوم «جان  آزاده» نزد او را نمي توان به سادگي با «رندي» حافظ و «سرمستي» مولانايي يكي گرفت. البته اين قسم «اينهماني» و «هويت سازي» بارزه ساده انگاري در عرصه فرهنگ است. نيچه نه عارف بود و نه «دم غنيمت شمار» ايراني مآب، بلكه منتقدي سكولار به معناي ماركسي كلمه بود. كسي كه بلد بود بر خويش دل نسوزاند. اصولاً مسئله اين است (شايد مسئله پيش روي روشنفكري ايران) كه چرا صرفاً برخي مكاتب و فيلسوفان «خاص» در ايران باب شده اند و آن هم با قرائتي تماماً «ايراني مآب»: هايدگر، نيچه، ماركسيسم روسي، اگزيستانسياليسم و اين آخري پست مدرنيسم. وجه اشتراك اينها، خاصه هايدگر، نوعي غرب ستيزي است كه در ايران به بدترين شكل مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

در همين اواخر، هانري كربن، اين درك از غرب و شرق را، آن هم به كمك مفهومي سخت انتزاعي به نام «تاريخ معنوي» غسل تعميد داده است. نقد كسي مثل نيچه بر غرب، هيچ ربطي به «مشرقيان» ندارد و نمي تواند هيچ دستاويزي براي تداوم ايدئولوژي معنويت گرايي و غرب ستيزي به دست دهد.

مفاهيمي مثل «وجود»، «هستي»، «معنويت»، «درون» و اصولاً هر گونه فراتر يا فروتر رفتن انتزاعي و عرفاني، همگي واجد محتوايي تاريخي اند و نمي توان با كاربست بي قيد و بند پيشوند «فرا» يا «ماوراء» آنها را از تناقضات وضع موجود ملموس و مشخص پالوده دانست. آنها صرفاً با اتكا به «تاريخ ملموس» قابل درك اند، نه آن تاريخي كه هانري كربن ترويج مي كرد، تاريخي كه در آن از رنج ملموس انسان ملموس خبري نيست. در شرايط فقدان عقلانيت انتقادي و تحليل انضمامي، سخن گفتن از مفاهيم بي كرانه اي چون «جان»، «هستي ناب»، «سرمستي» و «دم غنيمت شماري» و وصل كردن نيچه، اين منتقد درونماندگار سنت غربي، به «مشاهير» ما شرقيان «سرمست» و «آزاده جان»، پيامدي جز تداوم وضع موجود ندارد. اين كار، «رندي» حافظي را به عرصه سياست و حوزه عمومي انتقال مي دهد و آنگاه است كه رندي چهره اصلي خود را نمايان مي كند. همان مفهومي از رندي كه در كلام روزمره با آن آشناييم. باري گرايش هايي از اين دست، گذشته از وجوه ايدئولوژيك اش، نشان دهنده سويه هايي بالقوه خطرناك از نوعي شبه ناسيوناليسم نقابداراند .
تأثير نيچه بر فلسفه جديد 

نيچه در ۱۵ اكتبر سال ۱۸۴۴ در روكن واقع در زاكسن پروس به دنيا آمد. اين روز مقارن بود با روز تولد فردريش ويلهلم چهارم كه پادشاه وقت پروس بود. به يمن اين مقارنت، پدر اين كودك، كه سال ها معلم اعضاي خاندان سلطنت بود، نام فرزند خود را فردريش ويلهلم گذاشت. نام خانوادگي او نيچه بود. خود اين كودك بعدها كه بزرگ شد در يكي از كتابهايش گفته: 
"اين مقارنت به هر حال به نفع من بود؛ زيرا در سراسر ايام كودكي روز تولد من با جشني عمومي همراه بود."
نيچه در همان محل تولد به تحصيل پرداخت. پدر او از كشيشان لوتري بود و اجداد مادري او نيز همگي كشيش بودند.
وقتي نيچه پنج سال داشت، پدرش درگذشت و او به همراه مادر، خواهر، مادربزرگ و دو عمه اش زندگي مي كرد. اين محيط زنانه و ديندارانه بعدها تأثير عميقي بر نيچه گذاشت. 
نيچه در مدرسه پفورتا درس خواند و به دانشگاه بن رفت تا اين كه در سال  بعد از آن، وارد دانشگاه لايپزيك شد و در آنجا به تحصيل در رشته زبان شناسي تاريخي پرداخت. اين فيلسوف نقاد ، تمام زندگي خود را وقف كارهاي فلسفي كرد اما تقريباً در اواخر عمر دچار جنون شد. او دو سال را با اين شرايط سپري كرد تا در سال ۱۹۰۰ ميلادي درگذشت.
نيچه مي گويد: «من كسي را كه بخواهد چيزي برتر از خود بيافريند و سپس نابود شود دوست دارم». شايد بتوان گفت كه او خود چنين كرد. اگر چه فلسفه انتقادي كانت نقطه اوج تفكر روشنگري است، اما چهره اي كه توانست پارادايم يا الگوي تفكر مدرن را مورد بسط و نقد قرار دهد، كسي جز نيچه نيست. البته نيچه در ميانه حيات فكري خود از انديشه انتقادي صرف دست مي شويد و فهم و بررسي حقايق خرد را نماد فرهنگ والا قلمداد مي كند.
او مي گويد: «فلسفه در سايه روشي دقيق، متضمن وجهي از دانش طبيعي است كه غايت خود را حقايق خاص قرار مي دهد.» 
نيچه در دوره بعدي زندگي خود اين رويكرد تماشاگرانه به دانش را رها كرده و به سوي لذت دانش يا آنچه خود «دانش شادان» مي نامد، حركت مي كند. او مي گويد انسان جوياي حيات و دانش، موجودي است كه همواره مي كوشد تا خواب و رؤياي خود را استمرار بخشد.
شايد بر اساس اين تقسيم بندي بتوان گفت حيات فكري نيچه با سؤالات كانتي قرابت زيادي دارد. اين پرسش ها در آراء نيچه در سه خط فكري قابل بازشناسي است. 
خط اول با «اراده معطوف به قدرت» بيان مي شود. در اين خط نيچه به مسأله تجربه از زاويه اي دارويني و بحث از نيازهاي بشري و جانوري از نوع خاص، اشاره مي كند. او درنهايت تأكيد مي كند كه حقيقت همان منفعت است و اگر واقعيت بر اساس نيازهاي بشر شكل مي گيرد، حقيقت نيز به دروغ هايي كه براي اين جانور، يعني بشر، سودمند است باز مي گردد.
خط فكري دوم نيچه در مقوله زيباشناسي تعريف مي شود. انسان جهان را به شيوه اي زيبا شناختي مي سازد و سپس آن را فراموش مي كند. خلق هنري ارزش ها، مي تواند هر لحظه تغيير كند و هر نوآوري زيباشناختي، همواره مي تواند دگرگون شود و با خلق ارزش هاي جديد وضعيتي نوين را فراهم سازد.
«چنين گفت زرتشت» نيچه خط سوم تفكر او را شكل مي دهد. اين كتاب بيان تعاليم و آموزه هاي زرتشت نيست، بلكه تلاش نيچه در راستاي كشف بيانيه هاي جديد، براي كنش و سخن گفتن است. نيچه مي دانست هر گونه تقابل انتزاعي ميان جهان ظاهري و جهان حقيقي، نهايتاً در ذهني گرايي ريشه دارد و اين  «سوژه» يا فاعل شناسا(subject) است كه زمينه را براي بروز «ابژه» يا جهان عيني(Object) فراهم مي كند؛ بنابراين هيچگاه نقش خود را به عنوان سوژه در بازآفريني آثارش انكار نكرد.
نيچه در بخش اول كتاب «چنين گفت زرتشت» نشان مي دهد چگونه «جان» در بدو وجود شتر مي شود، سپس از مرحله شتري به حالت شير و سرانجام به كودكي مي رسد. او وضعيت انسان امروز را به مثابه انسانهايي كه پيوسته سودجويي و منفعت طلبي را مد نظر دارند وصف مي كند. 
نيچه معتقد است، انسان امروز برده مدها، باورها و ژورناليسم است. به زعم وي ژورناليسم، همه عرصه ها را تحت سلطه خود درآورده است؛ در صورتي كه يونانيان قديم، به مد احتياجي نداشتند و اين انسان امروز است كه از مد پيروي مي كند و همه چيز او تابع مد شده است. مد به صورت يك فرهنگ عامه درآمده و مي توان گفت، اين شرايط ناشي از ماشينيسم است. اين مسأله، يعني فرهنگ مد، نه تنها انسانهاي عادي بلكه حتي دانشمندان و نخبگان را نيز تحت تأثير قرار داده است. 
از اين منظر نيچه يكي از مؤثرترين انديشمندان فلسفه جديد است. علت اين اثرگذاري و جذابيت نه تنها در تحليل شرايط مدرن بلكه بيشتر در نبوغ شاعرانه اوست. به دليل همين بي مايگي محيط انساني كه پس از رنسانس و با پيدايش عصر روشنگري و خصوصاً انقلاب فرانسه به وجود آمده، هر گونه جو شاعرانه فوق طبيعي از جهان بازگرفته شد و هنرمندان وادار شدند در غياب هر نوع عالم معنادار، عالمي دروني براي خود بيافرينند؛ اما چون اين فضا نيازمند ارتباط بود، بيروني شد.
اگرچه نيچه به دنبال نفي متافيزيك است، اما بناي هيچ انگارانه نيچه از متافيزيك به معناي گذشتن از متافيزيك و منطق متافيزيكي نيست. نيچه در كتاب «بر ضد دجال» سعي كرده با استفاده از مفهوم «معادشناسي»، هرم مسيحيت را بر عكس كند. هنر نيچه در اين كتاب از ميان برداشتن مسائل ماتقدم (apiriori) فلسفه است. به همين نحو الهيات نيچه با مسيحيت سازگار نيست؛ بلكه بيشتر به عنوان علمي رفتاري بررسي مي شود.
شايد به همين دليل عده اي مي گويند نيچه با آن كه مي خواست به تفكر مابعدالطبيعي افلاطون پايان دهد، اما خود در دام مابعدالطبيعه افتاده؛ زيرا با ارائه مفهوم «اراده قدرت»، كه هيچ انگاري مضمر متافيزيك افلاطون را نشان مي دهد، خود در آخرين مرحله تاريخ كه «اراده ي اراده» است و بر سيطره تام تكنولوژي و اختفاء وجود دلالت دارد، گرفتار شده است. البته نبايد فراموش كرد كه چون «وجود»، مانند چيزهاي ديگر داراي ماهيت نيست و تنها «حضور» دارد؛ در آخرين مرحله، يعني «اختفاء تام وجود»، «وجود» همان «عدم» است.
هدف «بر ضد دجال» نشان دادن تعلق مسيح به مسيحيت نوظهور است. يعني درست بر خلاف آن چيزي كه عده اي فكر مي كنند هدف رابطه مسيح با زهد مسيحي و پروتستانتيسم نوظهور نيست. يكي از مسائل محوري در كتاب بر ضد دجال موضوع تقليد از مسيح و پيش داوري درباره اوست. اين بحث نشان مي دهد مسيحيت ناصره چه مقدار با مسيحيت جديد شهر رم تفاوت دارد. بحث پيش داوري در آثار نيچه مسأله مهمي است؛ زيرا نشان مي دهد آنچه درباره معاد در مسيحيت بيان شده ناشي از عدم توانايي آنان براي حل مشكلات اين جهاني است. 
در چارچوب روانشناسي نيچه، توانايي و آزادي، ناشي از ضعف و قدرت روح است. نيچه با موقعيتي بالاتر از سطح بشر سعي دارد، درباره مفاهيم مسيحيت شك و ترديد ايجاد كند تا بتواند بنيادهاي آن را از بين ببرد، بنابراين موضوع ديگري كه براي او اهميت مي ِيابد «شك و يقين» است. اين موضوع براي نيچه تا آنجا اهميت دارد كه او مقاله اي به نام «حقيقت و دروغ» مي نويسد و در آن از معرفت، حدود و ويژگي هاي آن ياد مي كند. از اين منظر او به موضوع هنر نيز توجه مي كند. 
به نظر نيچه هنر در مقابل حقيقت قرار دارد؛ زيرا او مي پندارد كه در طول تاريخ، دروغ، حقيقت ناميده شده است. لذا حقيقت به انسان زيان مي رساند. اساساً همواره زندگي پيش پاي حقيقت ذبح شده است. اگرچه نيچه حقيقت را افسون و افسانه مي داند؛ اما آن را براي زندگي، كه عين سيلان است و به خودي خود از هر گونه ثباتي عاري است، لازم و ضروري مي داند.
به نظر نيچه نگاه زيبايي شناختي در مقابل نگاه عقلاني قرار دارد؛ زيرا در نگاه عقلاني ما به عنوان فاعل شناسانده در بيرون جهان قرار مي گيريم؛ اما در نگاه زيبايي شناختي ما با شفاف ترين شكل اراده روبه رو هستيم؛ البته تلقي نيچه از حقيقت همچنان در محدوده متافيزيكي از حقيقت به مثابه مطابقه، قرار دارد؛ به همين دليل او حقيقت را كذب مي انگارد.

ماكسيم گوركي Maksim Gorky 1868-1936
http://www.petersburg-info.de/assets/images/gorkij_li.jpg 

نام اصلي او الكسي ماكسيمويچ پشكف بود. در نواحي ولگا در شهر نيژني نوو گرود ( گوركي فعلي ) متولد شد و دوران كودكي و نوجواني خود را در همين شهر گذراند.

آليوشا پشكف خيلي زود پدرش را از دست داد و تحت سرپرستي پدربزرگش قرار گرفت. بين اعضاي خانواده پدربزرگ خصومت دائمي حكمفرما بود : آنها اغلب با هم نزاع و كتك كاري مي كردند. ولي در اين زندگي شاق و طاقت فرسا وجود مادر بزرگ براي آليوشا تسلّائي بود. گوركي درباره مادربزرگش چنين مي نويسد : (( او صميمي ترين يار و عزيزترين انساني بود كه احساسات مرا درك مي كرد.))

عجيب اين بود كه مادربزرگ افسانه ها و اشعار زيادي مي دانست. نوه اش با عشق و علاقه به اين افسانه ها و اشعار گوش مي داد. گوركي مي نويسد : (( من در آن سالها چون كندوي عسل آكنده از اشعار مادربزرگ بودم.بنظر مي رسيد كه در قالب اشعارش فكر مي كردم.))

۹ ساله بود كه او را مدرسه فرستادند. ولي تنها يك زمستان در آنجا تحصيل كرد. كارنامه اي كه مدرسه به او داد نشان مي داد كه آلكسي پشكف دوره تحصيلي را بعلّت فقر بپايان نرساند!

در اين موقع پدربزرگش از زندگي ساقط شد و زندگي خانواده چنان مشكل گرديد كه آلكسي مجبور شد اين ور و آن ور برود - كهنه پاره - كاغذ و ميخ جمع كند آنها را به پشيزي چند بفروشد و پولش را بمادربزرگ بدهد.

ديري نپائيد كه مادر آلكسي فوت كرد و پدربزرگ گفت : (( خوب ..آلكسي تو نبايد هميشه مثل مدال به گردنم آويزان باشي .. برو توي مردم و براي خودت ناني پيدا كن ..)) نويسنده در پايان داستان (( كودكي )) خود اينطور مي نويسد: (( و من بميان مردم رفتم.))

براي اين بچّه ده ساله مدرسه شاق زندگي قبل از انقلاب شروع شد.
آلكسي را پيش يك كفاش به شاگردي فرستادند و اين نخستين موقعيت اجتماعي او بود. او در خانه اربابش زندگي مي كرد و مجبور بود علاوه بر كار مغازه كارهاي مختلف خانه ارباب را هم انجام دهد. همين موقع بود كه دستش سوخت و او را اخراج كردند!
بعد از بهبودي دستش او را بشاگردي پيش نقاشي فرستادند. ارباب قول داده بود كه بچّه را تعليم دهد. ولي او را بجاي تعليم وادار مي كرد كه خانه را جاروب كند - كف اتاق را شويد-هيزم خرد كند-ظرف بشويد و با زنش به بازار برود.
براي آلكسي زندگي در اين خانه چنان مشكل شد كه در بهار مجبور شدبسوي ولگا فرار كند.گوركي مي نويسد : (( روز بهاري نوازشگرانه مي درخشيد و ولگا طغيان كرده بود.زمين وسيع آكنده از غوغا و هياهو بود. ولي من تا اين روز مثل موش در سوراخي زندگي مي كردم.))
آلكسي سپس زير دست كارگران اسكله بكار پرداخت و بتوصيه آنها در كشتي كار گرفت. در كشتي مجبور بود كه از ۶ صبح تا نصف شب ظرفها را بشويد-كارد و چنگال تميز كند و به آشپز كمك كند. آشپز به كتاب علاقه داشت و آلكسي را وادار مي كرد كه با صداي بلند برايش كتاب بخواند. گوركي مي نويسد : (( من بكتاب عادت كرده بودم و آنرا با ذوق و شوق بدست مي گرفتم.آنچه كتاب حكايت مي كرد فرق لذّت بخشي با زندگي داشت.. زندگي اي كه پيش از پيش مشكل ميشد.))

هنگام پائيز وقتي عبور و مرور كشتي ها درولگا قطع شد آلكسي بخانه پدربزرگ برگشت. به محض آنكه زمستان فرا رسيد او را مجدداً پيش نقاش فرستادند.او باز مشبور شد به كار شاق و طاقت فرسا تن در دهد. در اين هنگام عشق و علاقه آلكسي به كتاب بيش از پيش فزروني يافت. هر وقت كتابي توجّهش را بخود جلب مي كرد و يا مي بايست آنرا سريع تر بخواند .. شب هنگام بيدار ميشد .. شمع روشن مي كرد و كتاب ميخواند. مادر اربابش شمع را اندازه مي گرفت و هر روز صبح كه شمع كوتاه تر مي شد داد و فرياد عجيبي در آشپزخانه براه مي انداخت.

كتاب زندگي را در مقابل ديدگان او مي آراست و نشان مي داد كه مردم ديگري هم هستند كه بهتر و زيباتر از مردم دور و برش زندگي مي كنند.

پوشكين اثر زيادي در نويسنده آينده داشت. او تمام آثار پوشكين را يكباره مطالعه كرد. گوركي مي نويسد : (( پوشكين با اشعار روان و موزونش چنان مرا مبهوت ساخت كه مدّتها نثر بنظرم غير طبيعي مي رسيد و مطالعه اش برايم دلچسب نبود .. با سوادي چه خوشبختيي ست. داشتانهاي جالب پوشكين بيش از پيش برايم صميمي وقابل درك مي شدند.))

عشق كتاب بيش از پيش در او ريشه دوانيد و او بعدها هميشه با احترام از كتاب ياد ميكرد.
(( تمام فضايلم را مديون كتاب هستم))
((من كتاب را دوست دارم: هركتاب معجزه اي بنظرم ميرسد.))
((كتاب اين چشمه دانش را دوست بداريد.كتاب بار زندگي شما را سبك ميكند و در آشفتگي متنوع افكار بدرك شما كمك مي كند و بشما مي آموزد كه انسان را دوست بداريد.))

شانزده ساله بود كه براي ورود به دانشگاه وارد شهر غازان شد. اين كار ساده اي نبود.زيرا بايستي ناني هم براي امرار معاش خود جستجو كند. ازاين رو موفق نشد.

جواني نويسنده آينده در كارهاي شاق و طاقت فرسا سپري شد. او بصورت باربر اسكله-نانوا-باغبان و خواننده آوازهاي دستجمعي كاركرد.

گوركي اندوه و فقر ملّت را از نزديك مشاهده و لمس كرد و با جوانان انقلابي نيژني نوو گرود و غازان آشنائي پيدا كرد و بمطالعه ادبيات سياسي پرداخت.
در سال ۱۸۸۸ پاي پياده بسير و سياحت سراسر روسيه پرداخت. وقتي مجدداً به نيژني نوو گرود بازگشت پيش يك وكيل مشغول كار شد. ديري نپاييد كه به اتهام ارتباط با فعالين جنبش انقلابي زنداني گرديد ولي بعد از يك ماه بعلّت فقدان دليل آزاد شد و تحت نظر پليس قرار گرفت.
باز كارهاي شاق و دشوار شروع شد و باز پشكف جوان پاي پياده به سير و سفر روسيه پرداختو با روشنفكران و جوانان انقلابي آشنا شد.
آلكسي ماكسيمويچ در تفليس كارهاي ادبي خود را شروع كرد. در روزنامه (( قفقاز)) داستان (( ماكاچودرا))ي او به امضاي (( ماكسيم گوركي)) بچاپ رسيد. ديري نپائيد كه اين نام در سراسر جهان مشهور شد.
در پايان سال ۱۸۹۲ گوركي به نيژني نوو گرود بازگشت و بدون وقفه بكارهاي ادبي پرداخت و نويسنده سرشناسي شد.

گوركي آثار خود را با فعاليت ا و مبارزات ملّت خود در راه سعادت و آزادي پيوند داد. در سالهاي نزديك انقلاب ۱۹۰۵ (( سرود شاهين)) .. ((سرود مرغ طوفان)) را نوشت. او سرود مرغ طوفان خود را اينطور ختم مي كند:
(( بگذار طوفان تندتر بغرّد))
دولت تزاري او را تعقيب و مدّتي زنداني كرد. گوركي فعالانه در انقلاب ۱۹۰۵ شركت كرد.ولي انقلاب سركوب شد و او بدستور حزب به آمريكا سفر كرد. در آنجا چند جزوه هجوآميز نوشت و نيز در خارج بود كه رمان (( مادر )) را نوشت.

گوركي نمي توانست به وطن بازگردد.از اينرو مدّت هفت سال در جزيره كاپري ايتاليا اقامت گزيد.
بعد از پيروزي انقلاب گوركي در خلق ادبيات نوين تلاش فراواني بخرج داد.با وجوديكه به مرض سل مبتلا بود آني از كمك و راهنمائي نويسندگان جوان دريغ نمي كرد. او در آثار خود همه جا با فاشيسم و جنگ افروزان مبارزه كرد.

گوركي آثار ادبي پرارزشي از خود بجاي گذاشت كه برجسته ترين آنها رمانهاي :

- فوماگرديف
-آرتامانوف ها
-زندگي كليم سامگين
-مادر 

در زمينه تئاتر هم نمايشنامه هاي :

-واساژلزنوا
-در اعماق
- يگور يوليچيف و سايرين
-دشمنان
-زادگان آفتاب

گوركي در عين حال كه استاد ادبيات روسي بود در نوشتن مقالات انتقادي و سياسي تبحر كامل داشت. گوركي عشق و محبت شديدي به زحمتكشان ابراز مي داشت. اعتماد به هوش و استعداد و شايستگي اين دسته از مردم در كليه آثارش انعكاس دارد.
او در نمايشنامه (( در اعماق)) كه در سال ۱۹۰۲ نوشته است بزبان يكي از بازيگران درباره انسان چنين مي گويد :
(( همه چيز در انسان است. همه چيز بخاطر انسان است.تنها انسان است و بقيه چيزها كار دست و مغز اوست.انسان .. چه باشكوهست! چه طنين پرغروري دارد. بايد به انسان احترام گذاشت.))

ماكسيم گوركي در ژوئن سال ۱۹۳۶ درگذشت .
كاپيتان كوك: جستجوگر دريانورد و پيشگام دريايي

م. عباس‌پور
[image: image26.jpg]



كاپيتان جيمز كوك
كاپيتان جيمز كوك، به عنوان يك جست‌وجوگر

 دريانورد و پيشگام و كسي كه از اسكوربوت

 پيشگيري كرد، بسيار مشهور است.

اسكوربوت، بيماري ناشي از كمبود ويتامين ث كه شل شدن لثه‌ها و خونريزي زياد در زخم‌هاي كوچك از علائم آن است.

سال‌هاي نخستين

سه سفر اكتشافي كاپيتان كوك اطلاعات بي‌سابقه‌اي در مورد اقيانوس آرام و مردماني كه در جزاير و سواحل آن مي‌زيسته‌اند در اختيار اربابان وي قرار داد. موفقيت‌هاي وي بيشتر از اين حيث كه او فرزند خانواده‌اي معمولي كه كشاورز و اهل مارتن در شمال يورك بود، بيشتر قابل توجه بود.

	«... [به گفته‌ي خودش] نه تنها مي‌خواستكه به سرزمين‌هاي دوردستي كه پيش از او هيچ انساني به آنها نرسيده بود، بلكه تا دورترين نقطه‌اي كه تصور مي‌كرد، ممكن است انسان به آن‌ها پا گذارد، سفر كند».


كوك اولين بار در سن 18 سالگي به دريا سفر كرد. ده سال از عمرش را در تجارت زغال‌سنگ در سواحل شرقي انگلستان گذراند- مكاني با تپه‌هاي زيردرياي زير دريايي خطرناك كه دائما تغيير شكل و موقعيت مي‌دهند و قسمت‌هاي كم عمقي كه در نقشه ثبت شده‌اند و بندگاه‌هايي كه پهلو گرفتن در آن‌ها دشوار است. در سال 1755 به نيروي دريايي سلطنتي پيوست و در دو سال آزمون مهارت دريانوردي و هدايت كشتي‌هاي سلطنتي رابه موفقيت پشت سر گذاشت. در طي هفت سال جنگ- نبرد ميان انگلستان و فرانسه براي به دست قدرت در آمريكاي شمالي- تجربه جست و جو در آب‌هاي آمريكاي شمالي را كسب كرد و نخستين سال‌هاي صلح پس از جنگ بين 1763 تا 1767 را صرف نقشه‌برداي خطوط ساحلي هميشه مه‌آلود نيوفاندلند (= جزيره‌اي در كانادا NewFoundland) كرد. در طول اين سال‌ها وي اين امكان را يافت كه به صورت عملي (تجربي) رياضي و نجوم را فرا گيرد و به طور مستمر مهارت‌هاي مورد نياز براي يك جست و جوگر را با كفايت را كسب كند. در سال‌هاي بعد، نشان داد كه توانايي‌هاي ديگري كه البته پيچيدگي كمتري دارند، نير دارد، از جمله قدرت مديريت، عزم راسخ و جاه‌طلبي، توانايي‌هايي كه او را به برجسته‌ترين جست و جوگر قردن هجدهم تبديل كرد. [همان طور كه] خود وي بيان مي‌دارد: « نه تنها قصد دارم كه به دورتر از نقاطي كه پاي انسان‌ها به آن‌ها رسيده، بلكه به دورتين نقاطي كه فكر مي‌كنم براي انسان امكان رفتن به آن‌ها وجود دارد، سفر كنم».
سفر دريايي اول به اقيانوس آرام

سفر نخست كوك (71-1768) سفري مخاطره‌آميز تخت نظر فرماندهي نيروي دريايي و جامعه سلطنتي بود. هدف اصلي در اين سفر، سازماندهي مأموريتي عملي به قصد مشاهده عبور نصف‌النهاري (حركت يك سياره يا ماه از برابر جسمي بزرگ‌تر مثل خورشيد) سياره ونوس (ناهيد) از جزيره ماهيتي  بود و البته اين هدف ضميمه دستورات ديگري مبني بر جست و جوي قاره پهناور جنوبي، Terra Australis Incognita بود كه موقعيت آن توجه دريانوردان و پژوهشگران اروپايي را از قرن 16 به خود جلب كرده بود و تعجب آنان را نيز برانگيخته بود.
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مسير سفر  كاپيتان كوك در

 اطراف نيوز يلند وساحل شرقي  استراليا 

كوك را كه در ان زمان ناو سروان (ستوان نيروي دريايي) بود گياه‌شناسي به نام جوزف نبكس و ستاره‌شناسي به نام چارلز گرين و گروه كوچكي از دستياران علمي و هنرمندان همراهي مي‌كردند.

كشتي كوك، Eneavour (به معناي تلاش) يك كشتي ساخت و ؟؟؟ (شهري در كانادا) بود كه مخصوص حمل زغال طراحي شده بود و شكل بيروني ديواره آن انحنا داده شده بود و به اين دليل انتخاب شده بود ه قدرت و قابليت ذخيره‌سازي بالا داشت و كف آن تا عمق كمي از آب پايين مي‌رفت. البته در كشتي بايد تغييراتي صورت مي‌گرفت اما نيازي به تغير نوع آن نبود. كشتي سفرهاي دوم و سوم، Resolution (به معناي عزم و اراده مستحكم) نيز همين ساختار راداشت و حتي در همان كارخانه كشتي‌سازي سازنده Enoleavour، ساخته شده بود. در مورد ويژگي‌هاي اين كشتي كوك مي‌نويسد:

«به وسيله‌ي كشتي بود كه من كشفيات خود را در آن درياها بيش از هر كس ديگري ادامه دادم».

	«... كوك بيش از 5000 مايل از سواحلي را كه پيشتر ناشناخته بودند، به نقشه اضافه كرد».


كوك ابتدا به تاهيتي سفر كرد تا مشاهدات ستاره‌شناسي را كه هدف اوليه سفرش بود، به انجام برسند، پيش از آن كه به سمت جنوب تغيير مسير دهد، جايي كه در دستورالعمل‌هايي كه به او داده شده بود قيد شده بود كه «دليلي وجود دارد كه ممكن است خشكي يا قاره‌اي پهناور در آن جا كشف شود». كوك پس از رسيدن به عرض جغرافيايي 40 درجه‌ي جنوبي، بدون آن كه نشاني از آن خشكي بيابد تغيير مسر داد، جايي كه در آن كمي بيشتر از شش ماه صرف نقشه‌برداري از مناطق آن كرد كه آن‌ها در واقع آن گونه كه تصور مي‌شد بخشي از قاره جنوبي نبودند.

از ان جا كوك Endeavour را به سمت مناطق شرقي كشف نشده‌ي هلند جديد (نامي كه هلندي‌ها در قرن هفدهم به استراليا داده بودند) هدايت كرد. كوك در امتداد سواحل نيوسوث ولز و كوئنيزلند  كنوني به سمت شمال حركت كرد و در همين حال از اين سواحل نقشه‌برداري هم مي‌كرد.

پس از فرار از خطرات وحشتناك منطقه Great Barrier Reef (منطقه‌اي در شمال شرقي استراليا و كوئنينر لند) به كناره‌هاي شمالي استراليا در Cape York رسيد، جايي كه ساحل شرقي‌اش را كه متعلق به هيچ كس نبود(terra  nullisis) تصاحب نمود.

با عبور از تنگه‌ي Porres (تنگه‌اي به عرض 80 مايل/ 129 كيلومتر ميان جزيره‌ي گينه جديد و كناره‌هاي شمالي Capy York استراليا) به بحث برسد متصل يا منفصل بودن هلند جديد (استراليا) و گينه جديد پايان داد. كوك تنها به وسيله‌ي يك كشتي توانست بيش از 500 مايل از سواحلي كه پيش از آن ناشناخته بودند به نقشه بيفزايد. جوايز دوقلوي نيوزيلند، سواحل شرقي استراليا و تنگه Porres بالاخره از ميان مه ابهام بيرون آمدند.

سفر دوم به اقيانوس آرام

سفر دريايي دوم كوك (75- 1772) مكمل منطقي مكان‌هايي كه در اولين سفر جست و جو كرده يا نكرده بود، به حساب مي‌آمد. دوباره نيز همان هنرمندان و دانشمندان او را همراهي مي‌كردند و براي اولين بار از كرونومترها نيز استفاده شد كه يكي از آن‌ها نسخه kendal (منطقه‌اي در شمال غربي انگلستان) كرونومتر دريايي معروف شماره4، «جان هرسيون» بود. اين ابزار عالي زمان زيادي در زير آسيب‌هاي احتمالي بر اثر سفرهاي دريايي طولاني دوام مي‌آورد و راه حل عملي جديد را بر مشكل تعيين طول جغرافيايي ارائه مي‌كرد.

در اين سه سال دوري، كاپيتان كوك كه تازه ترفيع درجه گرفته بود به قاره فرضي جنوبي (قطب جنوب) بيش از هر كس ديگري نزديك شد و سرزمين‌هاي بسياري را از نزديك ديد. تاهيتي و نيوزيلند براي بار دوم و براي بار اول جزيره‌ي شرقي (Easter Island) جزاير ماركس (Marquesas Island) پونكا (Ponga) و نيوهبرايو (New Hebride??) 

	«... در دو مأموريت درياي اولش، اجزا ضروري نقشه مدرن اقيانوس آرام جنوبي را كنار هم چيده بود».


اغلب اين مناطق پيش‌تر توسط ديگر جست و جوگران مشاهده شده بود، به طوري كه تعاريف متعارف، كوك آن‌ها را كشف نكرد. سهم او [در اين اكتشافات] تا اين حد بود كه به آشفتگي اطلاعات نظم بخشيد و نتايج بسيار دقيق را جاگزين ابهام و شبهه كرد او خود توضيح مي‌دهد كه نقطه پاياني بر جست و جوي قاره پهناور جنوبي گذاشت كه «توجه بسياري از قدرت‌هاي دريايي را براي حدود دو سده و جغرافي‌دانان تمام اعصار را به خود جلب كرده بود». اما موفقيت‌هاي او بش از اين‌ها بود، چرا كه در اين دو سفر دريايي نخستينش، اجزا ضروري نقشه مدرن اقيانوس آرام جنوبي را كنار هم قرار داده بود.

مأموريت دريايي سوم به اقيانوس آرام

كوك در بازگشت از سفر دوم، دريافت كه آوازه‌ي شهرتش فراتر از دواير دريايي رفته است. او به عنوان عضو جامعه سلطنتي انتخاب شده بود و مدال طلايي لياقت دريافت كرد. ناتانيل دانس تصوير او را نقاشي كرده بود، به ضيافت شام جيمز بوسول دعوت شد و در مجلس اعيان از او با نام «اولين دريانورد اروپايي» ياد شد.

در اين زمان بود ه فكر بازنشستگي به جاي بازگشت به اقيانوس آرام به ذهنش خطور كرد. مأموريت سوم و نهايي كوك (1780- 1776) نيز منطق خود را داشت، در اين سفر او را به شمال اقيانوس آرام رفت تا رازي جغرافيايي به قدمت موضوع قاره جنوبي را حل كند- مسأله وجود راه دريايي قابل كشتيراني در شمال غربي اقيانوس.

	«... كوك در طول تنها يك فصل، نقشه سواحل شمال غربي آمريكا را تهيه كرد».


در سال 1778 زماني كه كوك به ساحل شمال غربي آمريكا نزديك شد، جست و جوي اصلي خود را جزاير هاوايي قرارداد، يعني دوردست قرين نقاط در شمال مجمع‌الجزاير پولي نزيا (Polynesia) تمام تابستان را در جست و جوي خطرناك خوش را در امتداد سواحل آمريكا از جزاير و نكوور تا تنگه برينگ (Bering) صرف كرد، تنها به منظور جست و جوي تنگه‌ي عريضي كه بدون يخ به اقيانوس منجمد شمالي  منتهي شود، همان گونه كه در نقشه‌هاي پيش‌بيني به آن اشاره شده بود، هر چند هيچ راه شمال‌غربي‌اي نيافت اما در طول تنها يك فصل، نقشه سواحل شمال غربي آمريكا را تهيه كرد. و هم چنين نقشه‌ي خوبي از آلاسكا كه در پشت تنگه برينگ قرار داشت تهيه كرد و اختلاف ميان كاوش‌هاي اسپانيايي‌ها از جنوب و روس‌ها از سمت كامچاتكا (Kamchatka) را حل كرد.
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 آيا يكي از تند خوئي هاي معمول

 كوك موجب هلاكت او شد ؟ 

اين آخرين موفقيت او بود چرا كه در زمستان سال بعد در بازگشت به جزاير هوايي گشته شد. مرگ او در مكاني به نام Kealakekua (منطقه‌اي در غرب هاوايي) در 14 فوريه 1779 به بحث ميان دانشمندان تبديل شد. كوك در طول هفته‌هايي كه از آموزش بر هاوايي مي‌گذشت، به نظر مي‌رسد به عنوان خدايي به نام Lono، خدايي كه روشني و صلح و بركت را با خود مي‌آورد، مورد توجه اهالي هاوايي بوده است چرا كه در زمان ماكاهيكي (Makahiki) جشن مربوط به Lono وارد هاوايي شده بود.

در ادامه كوك به واسطه اينكه در پايان مراسم ماكاهيكي از هاوايي خارج شد، باعث شد تا پيش‌گويي مقدس جزيره‌نشينان درست جلوه كند. در زماني كه Resolution در دريا صدمه ديد، طوري كه براي تعمير آن كوك ناگزير از بازگشت به ساحل در فصلي نامسناب بود و بدينسان خود را به عنوان بر هم زننده سنن مقدس معرفي كرد.

گفته شد كه در هنگام بازگشت كوك به جزيره، جوي خوفناك بر خلق و خوي جزيره‌نشينان حكم‌فرما بود و مگر او پس از بحث و جدل در ساحل اگه نگوييم مقدر اما قابل پيش‌بيني بود. البته همه با اين تغيير موافق نيستند. برخي دانشمندان اين «بت ساختن» از كوك را محصول نسبت امپرياليستي غرب مي‌دانند و گر او را اين گونه توضيح مي‌دهند كه در نتيجه مشاجره‌اي كه بر اثر عصبانيت او پيش آمد، حادث شده، عصبانيتي كه در طول سفر به طور فرآينده‌اي مشهور شده بود.

پيامدها

اوضاع مرگ كوك يادآور اين نكته بود كه يكي از وظايف او «در نظر گرفتن نبوغ» خلق و خو طبع و تعداد بوميان بود. گفتن اين حرف از عمل كردن به آن آسان‌تر است، چرا كه مهاجرت‌هاي پي در پي از اين سوي اقيانوس آرام به آن سوي آن و طبيعت غيردوستانه ارتباط ميان اروپايي‌ها و غيراروپايي‌ها، تفاهم و درك ميان آن‌ها را دشوارتر مي‌كرد.

	«... ورود بيماري‌هاي مقاربتي، مشروبات الكلي و سلاح‌هاي گرم، زنجيره‌اينااميدكننده از پيامدهاي منفي را با خود به جزاير آورد».


 كوك و دريانوردان همراه او در آن دوران، فرماندهان با شفقت و ميانه‌رويي بودند. حتي در اين صورت اروپايي‌ها متجاوزاني بودند كه دسته دسته از كشتي‌هاي عظيمشان بيرون مي‌آمدند، بدون اطلاع قبلي ظاهر مي‌شدند و به اماكن مقدس بي‌احترامي مي‌كردند. تنشي غيرقابل اجتناب بين دو طرف پيش آمد كه گاهي با تجارب و ايجاد رابطه كمرنگ‌تر مي‌شد، اما اغلب به خشونت و درگيري و مرگ منجر مي‌شد. گرچه رابطه ميان اهالي پلي‌نزيا و اروپايي‌ها مانند برخي از تصاويري كه از تاريخ ارائه مي‌شود، يك طرفه نبود و در درازمدت، ورود بيماري‌هاي مقاربتي، مشروبات الكلي و سلاح‌هاي گرم، زنجيره‌اي نااميدكننده از پيامدهاي منفي را با خود به جزاير آورد.

كوك استانداردهاي جديدي رد اندازه و دقت كاوش‌هايش ايجاد كرد، اما اين كه سفرهاي او را تنها در بعد دانش جغرافيايي بررسي كنيم باعث مي‌شود اهميت بالاتر آن‌ها را ناديده گرفته باشيم. مشاهدات كوك و همراهانش نقش مهمي در تاريخ طبيعي، ستاره‌شناسي، نقشه‌برداي از اقيانوس، لغت‌شناسي و بسياري مورادي ديگر داشت. از همه مهم‌تر اين سفرهاي دريايي كمك شاياني بود به اين كه در قرن بعد شاهد تولد قواعد جديد قوم‌شناسي و مردم‌شناسي باشيم.

به ويژه در مورد «سلامت» نيز كوك استانداردهاي جديدي را به صورت كاربردي عرضه داشت. هيچ مرگي بر اثر اسكوربوت در سفرهاتي او ثبت نشد و تنها تعداد كمي بر اثر دلايل طبيعي گزارش شد- به جز در زمان اقامت مصيبت‌بار Endeavour در باتاويا (Batavia) در سال 1770 زماني كه 30 نفر از خدمه كه تا آن زمان به طرز قابل توجهي تندرست بودند بر اثر تب و اسهال خوبي مردند.

متخصصان ديدگاه عمومي نسبت به اين موضوع كه كوك درمان اسكوربوت را كشف كرده اصلاح كرده‌اند- به بيان دقيق‌تر او تمام درمان‌هاي پيشنهاد شده را وقتي خاص و غيرعادي استفاده كرده است. او از تميزي و تهويه بخش خدمه اطمينان حاصل كرد و بر رژيم غذايي خاصي شامل شاهي، كلم نوعي عصاره پرتقال اصرار مي‌ورزيد. حتي در اين صورت لوح يادبود او در يك ژورنال تخصصي پزشكي حاوي اين مطلب است كه «موفقيت كوك در زنده نگه داشيتن خدمه به شرهت او افزود و به نظر مي‌رسد بسيار سودمندتر از ساير اكتشافات خويش به ملل دريانورد تقديم داشته است».
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